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 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا 

 محمد و آله الطیبین الطاهرین

 

پیش از بیان تعریف قواعد فقهیه به عنوان علمی از 

علوم اسلامی ، شایسته است دو کلمه ای که اصطلاح 

قاعده و : یعنی)یادشده از آن تشکیل گردیده است 

 .را ریشه یابی کنیم( فقه

یکی : هر یک از دو واژه مذکور، دو مجال بحث دارند

 .بحث لغوی، و دیگری بحث اصطلاحی

 معنای قاعده در علم لغت

صلی که مصدر اشتقاق این کلمه می باشد مادّه ا

 .دارد، دلالت بر ثبات و استقرار (ق ع د: یعنی)
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عربی به و جوامع یک ماه را در فرهنگ به عنوان مثال، 

در زمان اند، زیرا عرب ها نامیده " ذو القعده"عنوان 

ماه در وطن خود مستقر می شدند در تمام آن قدیم، 

 .و از مسافرت اجتناب می ورزیدند

نیز، به همین دلیل  06در سوره نور، آیه " قواعد"کلمه 

به  مذکور آیه . بر زنان سالخورده اطلاق شده است

 :این شرح است

 ." والقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نکاحا"

قاعده هایی از زنان که دیگر امیدی به ازدواج : یعنی

 .ندارند

و ثبات دلالت بر استقرار " د. ع. ق"بنا بر این، مادّه 

 . دارد
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قاعده نیز، به معنای پایه و اساس ی است که امری بر 

 .آن مبتنی و مستقر می گردد

بدین جهت، در آیه ذیل، کلمه قواعد بر پایه هایی که 

 :بیت الله بر آن مستقر می باشد، اطلاق گردیده است

" د من البیت و اسماعیلو اذ یرفع ابراهیم القواع" 

 (.  721 آیه بقرة ؛سورة )

" معجم مقاییس اللغة"از این رو، ابن فارس در کتاب 

 :چنین می گوید

رد منقاس لا یخلف"
 
. القاف والعین و الدال أصل مط

في مواضع لا  و هو یضاهی الجلوس و ان کان یتکلم

 " .یتکلم فیها بالجلوس

قاف و عین و دال، اصلی عام و مقیاس غیر قابل : یعنی

ف است
ّ
ابه نشستن و ثابت ماندن این امر، مش. تخل
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است، گرچه در برخی از مواردی که نسشتن در کار 

 .نیست نیز، به کار برده می شود

 معنای قاعده در اصطلاح

قاعده در اصطلاح، مشابه قانون، به معنای حکمی 

کلی یا قضیه ای کلیه است که بر جزئیات خود منطبق 

 .می گردد

 ،آمده است" التلویح"تفتازانی ، چنانکه در کتاب 

 :چنین می گوید

القاعدة حکم کلي ینطبق علی جزئیاته لیتعرف "

 ."أحکامها منه

قاعده، عبارت است از حکمی کلی که بر جزئیات : یعنی

خود منطبق می شود تا احکام آن جزئیات از حکم کلی 

 .یادشده شناخته شود
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 :چنین می نویسد" التحریر"ابن الهمام نیز در کتاب 

معلومات أعني المفاهیم التصدیقیة القواعد هنا "

 ."الأمر للوجوب: الکلیة نحو

قواعد در اینجا به معنای معلومات یعنی مفاهیم 

امر : "مانند این قاعده که می گوید. تصدیقی کلی است

 ".دلالت بر وجوب می کند

 :می گوید" المصباح المنیز"ابو العباس فیومی در کتاب 

ابط و هي الأمر القاعدة في الاصطلاح بمعنی الض"

 ."الکلي المنطبق علی جمیع جزئیاته

قاعده در اصطلاح، به معنای ضابطه است، و : یعنی 

آن امری کلی است که بر همه جزئیات خود ، منطبق 

 .می شود
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بر اساس آنچه گذشت معلوم می گردد که قاعده، 

همان قانون است، و آن یک مقیاس و ضابطه فراگیر 

" احصاء العلوم"نیز در کتاب  فارابیچنانکه . است

ی و قوانین در هر صناعتی ، : "گفته است
ّ
گفته هایی کل

در جامع است که امور زیادی در صناعت مذکور 

منحصر می گردد، به نحوی که همه امور هریک از آنها 

 .موضوعه در آن صناعت و یا اکثر آنها را در بر می گیرد

 

ی فقهتعریف قواعد 
 
 کل

و دانش " علم فقه"در کنار " فقهیقواعد "دانش 

ی اساس ی در استنباط احکام شرعی ، نقش "اصول فقه"

یک فقیه را از آن  ،دارد، به طوری که هیچ امر دیگری 

بنا بر این، لازم است تا با ابعاد این . بی نیاز نمی کند
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دانش ارزشمند و تفاوت آن با دو علم دیگر، یعنی علم 

 .یمفقه و دانش اصول فقه، آشنا شو 

ن
ّ
به  ،جمعی از فقهای هر دو مکتب تشیّع و تسن

ی فقهقواعد "منظور تعریف 
ّ
، دیدگاه های خود را " کل

مطرح ساخته اند و ما در اینجا به نمونه هایی از 

نظریات آنان اشاره می کنیم و سپس، دیدگاه خود را 

 .نیز، مطرح می سازیم

غمز عیون "شهاب الدین حموی، چنانچه در کتاب 

 :آمده است، چنین می گوید" ئرالبصا

حکم أکثري،  لا کلی، ینطبق علی أکثر جزئیاتها  انها"

 ."لتعرف أحکامها منه

ی  یهریک از قواعد فقهی، حکم: یعنی
ّ
اکثری و نه کل

بر اکثر جزئیات خود منطبق می گردد تا که  است
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احکام شرعی آنها از قاعده فقهی مذکور، شناخته 

 .شود

نیز، قاعده فقهی " القواعد"در کتاب ی رّ ابوعبد الله مق

 :را چنین تعریف می کند

ي أخص من الاصول و سائر المعاني  هان  ا"
 
کل  کل

العقلیة العامة و أعم من العقود و جملة  الضوابط 

 ."الفقهیة الخاصة

ی که : یعنی
ّ
قاعده فقهی عبارت است از هر امر کل

 اخصّ از اصول و سایر معانی عقلی عام ، و اعمّ از

 .عقود و احکام فقهی خاص باشد

احمد بن عبدالله بن حمید در مقدّمه خود بر کتاب 

 :چنین می گوید" القواعد"
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انها حکم أغلبي یتعرف منه حکم الجزئیات الفقهیة "

 ."مباشرة

قاعده فقهی، حکمی اغلبی است که در پرتو آن، حکم 

 .جزئیات فقهی به صورت مباشر، شناخته می شود

المجموع "عبدالغفار در مقدمه کتاب  دکتر محمد ابن

 :چنین می گوید" المذهب

انها قضیة شرعیة عملیة کلیة یتعرف منها أحکام "

 ."جزئیاتها

قاعده فقهی عبارت است از قانون شرعی عملی : یعنی

ی و عامّ که در پرتو آن ، احکام جزئیات آن شناخته 
ّ
کل

 .می شود

د القواع"دکتر یعقوب بن عبدالوهاب در کتاب 

 :چنین می نویسد" الفقهیة
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قضیة کلیة شرعیة عملیة؛ جزئیاتها قضایا کلیة ها ن  ا"

 . "شرعیة عملیة

قانون کلی شرعی : قاعده فقهی عبارت است از: یعنی

 .عملی که جزئیات آن ، احکام کلی شرعی عملی هستند

بر اساس این تعریف قاعده فقهی، نامبرده در تعریف 

 :گویددانش قواعد فقهیه چنین می 

 ا"
ّ
العلم الذي یبحث فیه عن القضایا الفقهیة  :هن

الکلیة التي جزئیاتها قضایا فقهیة کلیة من حیث 

معناها و ما له صلة به ، و من حیث بیان أرکانها و 

شروطها و مصدرها و حجیتها و نشأتهاو تطورها، و ما 

 ".ینطبق علیه من الجزئیات و ما یستثنی منها

علم قواعد فقهیه عبارت است از دانش ی که در : یعنی

که جزئیات آن باره قضایای فقهیه عامّ بحث می کند 
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این بحث ، شامل معانی . نیز قوانین کلی فقهی هستند

آنها، موارد مرتبط با آنها، تبیین ارکان و شروط و منابع 

و حجیت و کیفیت پدید آمدن و تحوّل و تکامل آنها، و 

منطبق بر آنها ، و موارد استثناء از آنها،  موارد جزئیه

 .می باشد

 تعریف مورد نظر ما

 : از دیدگاه ما، قواعد فقهی عبارتند از 

احکام کلی شرعی و قوانین عملی عامّ، که در ذیل آنها 

احکام فقهی مندرج می گردند، احکامی که به عنوان 

مانند قاعده . جزئیات آن قواعد محسوب می شوند

 .و امثال آنها" لاحرج"قاعده  و" لاضرر "

ی فقهتفاوت میان فقه، اصول فقه، و قواعد 
 
 کل
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برای استنباط احکام شرعی به دانش های متعددی 

به عنوان بخش ی از  لم یادشده ،نیاز است که سه ع

 .آنها قلمداد می گردند

، شایسته است مذکور  سه علمقبل از بیان فرق میان 

 .به تعریف آنها اشاره نماییم

 تعریف فقه

، "فهم"در لغت عربی به معنای " فقه"کلمه 

اعمّ از تصوّر و  –" دانش"، و "آگاهی"، "هوشمندی"

معروف ترین معنای لغوی آن، . تصدیق آمده است

 .همان معنای نخست است

در اصطلاح علوم، به معنای علم به " فقه"امّا واژه 

احکام شرعی فرعی عملی و همچنین موضوعات شرعی 
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ه تفصیلی و با استفاده از منابع  آن می
ّ
باشد که با ادل

 .فقهی، استنباط و تبیین می گردد

بنا بر این، علم فقه، به دلیل تعلق آن به احکام، 

مختص تصدیقات است، زیرا حکم ، عبارت است از 

اِسناد امری به ش یء دیگری به صورت ایجاب یا به نحو 

 .سلب

به خاطر خروج تقیید علم فقه به احکام فرعیه عملیه 

احکام اصول دین و قضایای اعتقادی از دایره علم 

ه . فقه است
ّ
همچنین، تقیید آن به استنباط با ادل

تفصیلیه به خاطر خروج علم غیر مجتهدین به مسائل 

ه 
ّ
فقهیه است که مستند به دلایل اجمالی است، نه ادل

 .منابع علم فقه درتفصیلی 



16 

 

که در  ضایاییقعبارتند از امّا مسائل علم فقه، 

خصوص احکام شرعی عملی و امور مربوط به آنها و 

 به عنوان مثال، . موضوعات شرعیه آنها بحث می کند

مباحث نماز و روزه و حج و امثال آنها از ابواب فقه، و 

اب، وجوب، حرمت، استحب)احکام پنجگانه بحث از 

، و بحث از ماهیت عبادت و احکام (کراهت و اباحه

به موضوعات و اعیان خارجی مانند وضعیه متعلق 

رات همه این موارد  .احکام آبها و نجاسات و مطهِّ

 .یادشده، از مسائل علم فقه محسوب می گردند

 

 

 تعریف علم اصول فقه

 



17 

 

تعاریف مختلفی برای علم اصول فقه بیان شده که 

بیان " دروس فی اصول الفقه"مهمترین آنها را در کتاب 

 .کرده ایم

 :تعاریف مذکور به این شرح استیکی از 

العلم بالقواعد التي وضعت للوصول الی استنباط "

تها التفصیلیة
ّ
 " . الأحکام الشرعیة من أدل

قواعدی که به منظور رسیدن به  علم به: یعنی

استنباط احکام شرعی از دلائل تفصیلی آن، وضع 

 .ندشده ا

مسائل علم اصول فقه هم عبارتند از قواعدی کلی که 

به منظور رفع نیاز مجتهد به آنها برای معرفت احکام 

 . شرعی فرعی عملی، وضع شده اند



18 

 

یادشده در مورد این دانش در عصر ما ، شامل پنج 

 :زیر می گردد

این مباحث شامل قضایای کلی . مباحث الفاظ .7

 
ّ
 معاقدت و مرتبط با الفاظ وارده در قرآن و سن

امر بر : "مانند این قاعده. اجماع می شود

 .وجوب دلالت می کند

این مسائل در . مباحث امارات و دلائل اجتهادی .2

ه معیّن و کیفیت استناد به آنها 
ّ
باره حجیت ادل

. در شناخت احکام شرعی عملی بحث می نماید

 .مانند مبحث حجیّت خبر واحد و ظواهر آیات

ن مباحث شامل قضایا ای. مباحث اصول عملیه .3

و قواعدی می شوند که در باره وظیفه انسان به 
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هنگام شک در حکم واقعی و فقدان دلیل بحث 

 .مانند اصالة البرائة و استصحاب. می کنند

مباحث تعادل و تراجیح که در باره حکم تعارض  .4

ه شرعیه و روش معالجه و حلّ آن بحث 
ّ
میان ادل

 .می کنند

این امور شامل قواعدی  .مباحث اجتهاد و تقلید .5

می شوند که در باره شروط اجتهاد و حجیّت 

قول مجتهد برای غیر مجتهد و وجوب رجوع به 

مجتهد در احکام شرعیه ، و امثال این امور 

 .بحث و گفتگو می نمایند

 

ی فقهقواعد  با دانشتفاوت علم فقه 
 
 کل
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ی فقهقواعد  ،پیش از این، توضیح دادیم که 
ّ
 کل

احکام کلی شرعی و قوانین عملی عامّ، که : عبارتند از 

در ذیل آنها احکام فقهی که به عنوان جزئیات آن 

 . قواعد محسوب می شوند، مندرج می گردند

بنا بر این، روشن می گردد که قواعد کلی فقه، اعمّ از 

احکام شرعی فرعی عملی است که به عنوان مسائل 

 .علم فقه قلمداد می شود

 

 با علم اصول فقه وت علم قواعد کلی فقهتفا

 

با استناد به دیدگاه دانشمندان و فقهای شیعه و 

در موارد یادشده  مذکور،سنّی، تفاوت میان دو دانش 

 :در زیر، خلاصه می شود

 :تفاوت اول 



21 

 

ارتباط بی واسطه و در مسائل علم اصول فقه،   

فین 
ّ
بلکه  ، بلکهنیستندمستقیم با کیفیت عمل مکل

اما قواعد کلی فقهی به . با واسطه می باشد این ارتباط

فین صورت بی واسطه و مباشر، به کیفیت عمل
ّ
 مکل

 .دنتعلق می گیر 

الأمر ): مثلا، قاعده ای در علم اصول فقه که می گوید

 ، امر دلالت بر وجوب می کند: یعنی( یدل علی الوجوب

به  به صورت مباشر و مستقیم دلالت بر وجوب نماز

عنوان مثال نمی کند، بلکه با واسطه شدن دلیل دیگر 

است، بر وجوب عمل "  أقیموا الصلاة"که آیه شریفه 

 .نماز دلالت می نماید
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، مستقیما " اصالة الطهارة"اما قاعده کلی فقهی مانند 

و بدون نیاز به واسطه ، طهارت شیئی را که در پاکی آن 

 .شک داریم، به اثبات می رساند

ز فقهایی که به این تفاوت اشاره کرده است، آیت یکی ا

" القواعد الفقهیة"الله سید حسن بجنوردی در کتاب 

 . می باشد

، دکتر احمد بن عبدالله بن حمید در دانشمند دیگر

. نوشته المقرّی است" القواعد"تحقیق خود بر کتاب 

 :وی در این زمینه چنین می نویسد

نها حکم الجزئیات انّ القاعدة الاصولیة یستخرج م"

بالواسطة و لیس مباشرة ؛ بخلاف القاعدة الفقهیة 

 ."التي یستخرج منها حکم الجزئیات الفقهیة مباشرة
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از آن با واسطه  اتقاعده اصولی ، حکم جزئی: یعنی

بر خلاف . استنباط می گردد، نه به صورت مستقیم

قاعده فقهیة که حکم جزئیات فقهیة به صورت 

 .طه از آن استخراج می شودمباشر و بدون واس

 :تفاوت دوم

ه و انواع و  ،موضوع قواعد علم اصول فقه
ّ
ادل

مانند . اعراض و انواع آن اعراض و یا احکام است

امر دلالت بر "اینکه و یا " خبر واحد حجّت است"

 ". نهی دلالت بر تحریم می کند"و یا " وجوب می کند

ف" ع قاعده کلی فقهاما موضو 
ّ
است، و " فعل مکل

" الیقین لایزول بالشکّ : "مانند. محمول آن حکم است

و یا " المشقّة تجلب التیسیر"و یا " الأعمال بالنیات"و یا 

د منه" 
ّ
 ".الرضا بالشیئ رضا بما یتول
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" سدّ الذرایع"این تفاوت را به هشام برهانی در کتاب 

 .نسبت داده اند

 :تفاوت سوم

میمه کردن قضیه صغری به در علم اصول فقه، ض  

 استنباطکبرای آن که قاعده اصولی است، به عنوان 

محسوب می شود، در حالی که در قواعد کلی فقهی، 

بلکه آنچه رخ می دهد، استنباطی در کار نیست، چنین 

 .قاعده کلی بر صغریات و جزئیات آن می باشد تطبیق

از جمله علمایی که به این تفاوت اشاره کرده اند، 

 .است" مبانی الاستنباط"محقق خوئی در کتاب 

اما تفاوت میان استنباط و تطبیق این است که در 

استنباط، قضیه کبری مغایر نتیجه و حکم مستفاد از 

 .آن است
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صغرای استدلال " أقیموا الصلاة"به عنوان مثال، 

" الأمر یفید الوجوب"است که امر به نماز می باشد، و 

حکم . قاعده اصولی استکبرای استدلال است و 

به عنوان نتیجه " الصلاة واجبة"استنباط شده 

بنا بر این، کبرای استدلال، غیر از . استدلال است

 .نتیجه استنباط است

ی فقه
ّ
بر صغریات آن، قضیه  اما در تطبیق قاعده کل

 .کبری با حکم مستفاد از آن متحد می باشد

ده به عنوان مثال، در مورد خاص ی که مبیع تلف ش

این مبیع خاص که تلف شده، قبل ": است، می گوییم

این صغرای استدلال . "از قبض آن تلف شده است

 .است
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هر مبیعی که قبل از قبض آن تلف : سپس می گوییم

این قضیه کبرای استدلال ". شود، از مال بایع است

 .است و قاعده فقهی می باشد

این مبیعی که قبل از : "نتیجه استدلال چنین است

این نتیجه، ". قبض آن تلف شده، از مال بایع است

بنا بر این، کبرای . حکم مستفاد از استدلال است

 .استدلال با حکم مستفاد، متحد می باشد

 :تفاوت چهارم

قواعد اصول فقه، اموری هستند که به عنوان  

وسائط رسیدن مجتهد به شناخت احکام شرعی 

 .قلمداد می گردند
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ن احکام و ضوابط کلی همااما قواعد کلی فقهی، 

شرعی در فقه هستند که مجتهد با استفاده از قواعد 

 .اصولی به آنها رسیده است

از جمله دانشمندانی که به این تفاوت اشاره دارد، محمد 

 .است" مالک"أبو زهره در کتاب 

 :تفاوت پنجم

قواعد علم اصول فقه عبارت از مسائلی هستند که   

در  ذیل آن  مندرج   می شوند و   انواعی از دلائل اجمالی

. زمینه  استنباط  احکام  شرعی را فراهم می سازند

 ".النهي یفید التحریم"و یا " الأمر یفید الوجوب: "مانند

هستند که در اما قواعد کلی فقهی، به عنوان مسائلی 

بنا بر این، . ذیل آنها خود احکام فقه مندرج می گردند

قواعد کلی فقه از فقه است، با این تفاوت که اگر 
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ی فقه به صورت أحکام جزئیة بیان شود، قواعد 
ّ
کل

به حساب نمی آید، ولی اگر به صورت قضایای فقه 

کلیة که احکام جزئیة در ذیل آن مندرج باشند مطرح 

 .وان قواعد محسوب می گرددگردد، به عن

بنا بر این، قواعد فقهیه، قضایای کلی فقهی هستند، 

 .علم فقه نه احکام جزئی

 :تفاوت ششم

مسائل علم اصول فقه، قواعد عامّی هستند که برای   

رفع نیاز فقیه در تشخیص وظائف مکلفین تدوین 

اما قواعد کلی فقهی، احکام عامّ فقهی . گردیده اند

ابواب مختلف جاری می شوند، و  هستند که در

موضوعات آنها اخصّ از مسائل اصولی و اعمّ از 

 .فقهی استجزئی مسائل 
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 :تفاوت هفتم

که در تفاوت میان  از محقق نائینی نقل شده است 

با اصول فقه، چنین اظهار نظر نموده  قواعد کلی فقه

 :است

نتیجه حاصله از قواعد اصولیه از وظائف مجتهدین 

زیرا مجتهد کس ی است که از آن نتایج در . است

 .استنباط احکام شرعی و بیان آنها استفاده می کند

اما نتیجه حاصله از قواعد کلیه فقهیه، غالبا از 

زیرا غالبا مقلد ، آن نتایج را به  .وظائف مقلدین است

 .کار می گیرد و بر مصادیق آن منطبق می سازد

 :تفاوت هشتم

قواعد اصولیه ای که مضامین آنها مورد اتفاق است،   

: قواعدی فراگیر هستند که استثناء نمی پذیرند، مانند
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دلات امر بر وجوب در "، و یا " حجیّت خبر معتبر"

 ".صورت عدم قرینه صارفه

اما قواعد کلی فقهی که مضامین آنها مورد اتفاق 

مانند . است، گاهی مورد استثناء قرار می گیرند

 .ستثناء با نصّ، یا با ضرورت، و امثال آنا

 

***** 
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ی فقو انواع قواعد  ،موضوع، فائده
 
 هکل

 

پس از بیان تعریف قواعد کلی فقه، و تفاوتهای آن با 

علم فقه و دانش اصول فقه، به سه نکته دیگر اشاره 

 :می نماییم

 

 موضوع علم قواعد کلی فقه

 

که در آن علم، موضوع هر علم عبارت است از آنچه 

مسائل هر علم هم . از عوارض ذاتی آن بحث می شود

قضایایی هستند که غرض ی که آن دانش برای آن وضع 

 .شده است، آن ها را در بر می گیرد

موضوع علم قواعد کلی فقهی عبارت است از قضایای 

شرعیه کلیه و احکام عملیه عامه، از جهت دلالت آنها 
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آنها، و بیان آن فروع  بر حکم فروع فقهی منسجم با

 .مربوط به آنها و موارد استثناء از آنها

 

 فایده قواعد کلی فقهی

 

 :این دانش ارزشمند، فواید متعددی به شرح ذیل دارد

 : فایده اول 

 کمک  فقهاء  به  قواعد کلی فقه   آموختن  بررس ی و

د، و فروع فقهی را نمی کند تا مصادر فقه را بهتر بدان

ند، و به نحو شایسته استخراج کناز آن مصادر 

های گسترده ای را برای فهم بهتر در جهت استنباط افق

 .دناحکام شرعی فراهم ساز 

 :فایده دوم

 قواعد کلی فقه، راه را برای مجتهد در جهت استنباط 
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این دانش، . احکام امور مستحدثة هموار می سازد

خزانه فقهی است که گوهرهای آن جاودانه اند و 

را  در فقاهتتحجّر و رایحه طیبه ای است که جمود 

 .زایل می سازد

" الأشباه و النظائر"جلال الدین سیوطی در کتاب 

 :چنین می گوید

در پرتو این دانش، حقائق فقه و مدراک و مآخذ و 

آن شناخته می شود، و فهمیدن و استحضار آن  اسرار

با مهارت بیشتر انجام می گردد، و الحاق و تخریج در 

آن مقدور می شود، و احکام مسائلی که قبلا مطرح 

نبوده اند نیز روشن می گردد، و احکام حوادث و 

وقایعی که در طول زمان وجود خواهند داشت، معلوم 

 .دنمی شو 
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 :فایده سوم

فقه ، فقیه را از به خاطر سپردن بسیاری قواعد کلی 

از احکام فرعی و جزئی بی نیاز می سازد، و پیگری 

 .مصادیق جزئیه آنها را آسان می کند

 

 انواع قواعد کلی فقه

 

اقسامی به جهات ذیل، هریک از از  قواعد کلی فقه

 :تقسیم می شوندگوناگون 

 .از جهت فراگیری ابواب فقهی -

 .دانشمندان بر مضامین آنهااز جهت اتفاق نظر  -

 .از جهت استقلال و تبعیّت -

 .از جهت مصادر و مآخذ -
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 فراگیری  از جهت تقسیم قواعد فقه

 

اقسام قواعد یادشده از جهت شمول و استیعاب آنها 

 :بدن شرح است

که تقریبا همه ابواب فقه  قواعد عامّه ای:  ول قسم ا

. را در بر می گیرند و به باب خاص ی منحصر نمی شوند

 :مانند

 "لاحرج" هقاعد -

 ".لاضرر " هقاعد -

ت، پنج قاعده و برخی دیگر شش 
ّ
اما فقهای اهل سن

 
 
بری که فقه قاعده را به شرح ذیل، به عنوان قواعد ک

 :بر آنها مبتنی است، یادآور شده انداسلامی 

 (انما الأعمال بالنیات" )الامور بمقاصدها" هقاعد  -    
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 "الیقین لا یزول بالشک" هقاعد  -    

 "المشقة تجلب التیسیر" هقاعد  -    

 (لاضرر و لاضرار" )الضرر یزال" هقاعد  -    

مة" هقاعد  -    
ّ
 "العادة محک

 ".إعمال الکلام أولی من إهماله" هقاعد  -    

شامل اکثر ابواب فقه ای که  قواعد فقهی: قسم دوم

 ".الضرورات تبیح المحظورات"مانند قاعده . می شوند

، بر "الأشباه و النظائر"جلال الدین سیوطی در کتاب 

اساس دیدگاه خود، چهل قاعده را تحت این قسم، 

 :برخی از آنها به شرح ذیل می باشند. قرار داده است

  المیسور لا یسقط بالمعسور. 

 إذا اجتمع الحلال و الحرام ، غلب الحرام . 

 تصرّف الامام علی الرعیة منوط بالمصلحة. 
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 د منه
ّ
 .الرضا بالش ئ رضا بما یتول

 الواجب لا یترک الا لواجب. 

 ما ثبت بالشرع مقدم علی ما ثبت بالشرط. 

 

مختص به ابواب معینی از  قواعد فقهی: قسم سوم

و " لاتعاد"اعده و ق" أصالة الطهارة"مانند قاعده . فقه

 .و مانند آنها" امکان"و قاعده " فراغ"قاعده 

 

 قواعد فقهیه تقسیم

 از جهت اتفاق نظر دانشمندان

 

از این جهت نیز، قواعد فقهیه به اقسام ذیل، تقسیم 

 :می شوند
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قواعد فقهیه مورد اتفاق در نزد همه : قسم اول 

انما "و قاعده " لاضرر "مانند قاعده . مذاهب اسلامی

 ".الأعمال بالنیّات

قواعد مورد اتفاق در نزد اکثر مذاهب : قسم دوم

( تدرأ)الحدود تسقط "مانند قاعده . اسلامی

 ".بالشبهات

قواعد مورد اتفاق در یک مذهب معیّن : قسم سوم

شتغال بغیر المقصود إعراض الا "مانند قاعده . اسلامی

یغتفر في الوسائل ما "و همچنین، قاعده " عن المقصود

ما حرم استعماله حرم "و قاعده "  لایغتفر في المقاصد

خاذه
ّ
 ". ات

د ناین قواعد یادشده در مذهب شافعی مطرح می باش

 .بر خلاف مذهب حنفی
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قواعد فقهیه مورد اختلاف میان فقهای : قسم چهارم

 ". الجمعة ظهر مقصورة"قاعده : مانند. یک مذهب

این قاعده در میان فقهای مذهب شافعی مورد 

 . اختلاف است

". الغالب کالمحقّق"مثال دیگر عبارت است از قاعده 

این قاعده در نزد فقهای مذهب مالکی،مورد اختلاف 

 .است

 تقسیم قواعد فقهیه

تاز جهت   استقلال و تبعی 

قواعد فقهی اصلی که مستقل هستند و به : قسم اول 

. از فروع قاعده دیگر، نمی باشند یعنوان قید یا فرع
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و قوانین پنجگانه یا ششگانه " لاحرج"مانند قاعده 

 
 
تمعروف به قواعد ک

ّ
 .بری در نزد فقهای اهل سن

قواعد فقهیه ای که قید یا شرط و یا فرع : قسم دوم

ورات الضر "مانند قاعده . دیگری باشند فقهیهقاعده 

الضرورات تبیح "نسبت به قاعده " تتقدر بقدرها

 ".المحظورات

 

 تقسیم قواعد فقهیه

 از جهت مصادر و مآخذ آنها

 

قواعد منصوصه، یعنی قواعد فقهیه ای که : قسم اول 

 .نصّ شرعی از جانب شارع مقدّس بر آن دلالت دارد
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ما "مانند قاعده 
ّ
لاضرر و "و قاعده " الأعمال بالنّیّاتان

این دسته از قواعد، همان نصّ سخن و ". لاضرار

 .است( ص)روایت پیامبر گرامی اسلام 

این ". المیسور لایسقط بالمعصور "همچنین، قاعده 

قاعده ، همان متن حدیث مشهور و منسوب به امام 

 .علی علیه السلام می باشد

قواعد استنباط شده، یعنی قواعدی که : قسمت دوم

مایضمن "مانند قاعده . دناستخراج می گرد دلائل،از 

لایجوز الجمع "، و یا قاعده " بصحیحه یضمن بفاسده

از اجماعات فقها در این دو قاعده ". بین العوضین

 .کتب فقهیه شیعه استخراج می گردد

ت نیز، قواعدی مطرح است 
ّ
در میان فقهای اهل سن

 مانند . استقراء احکام جزئیه استنباط کرده اندکه از 
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ما کان مضمونا بالاتلاف ، جاز بیعه، و مالایضمن "
ّ
کل

 .در مذهب حنفی" بالاتلاف لایجوز بیعه

 

***** 
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ی فقهی
 
 تاریخچه علم قواعد کل

 

مجید، و بعض ی دیگر، برخی از قواعد فقهی در قرآن 

در متن روایات اسلامی آمده، و فقهای مسلمان در 

استنباط احکام شرعی ، از صدر اسلام تا کنون به آنها 

 .عمل کرده اند

قواعدی که نصوص آنها در قرآن مجید آمده، بدین 

 :شرح است

ف نفس إلا وسعها"
 
کل

ُ
 (.سورة البقرة)؛  "لا ت

 (.سورة الحج)؛  "و ما جعل علیکم في الدین من حرج"

سورة )؛  "یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر"

 (.البقرة
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ت شریفه 
ّ
اما قواعدی که نصوص شرعی آنها در سن

 :آمده، بدین شرح است

 ".الزعیم غارم"

 ".الولد للفراش و للعاهر الحجر"

یه"  ".علی الید ما أخذت حتی تؤد 

 ؛ " المیسور لا یسقط بالمعسور "

 ،"لک طاهر حتی تعلم أنه قذرکل  ش یء "

 ".کل  ش یء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه"

امّا آنچه که در این فصل می خواهیم بدانیم ، در باره 

ی فقهی به عنوان یک علم  یسیر تاریخ
ّ
دانش قواعد کل

 . در کنار علوم دیگر مانند فقه و اصول فقه است

ای که برخی از پژوهشگران بر آنند که نخستین رساله 

در علم قواعد فقهیه از نیمه قرن چهارم هجری به 
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رشته تحریر در آمده و منتشر گردیده است، رساله 

نوشته " تأسیس النظائر"ابوالحسن کرخی، و کتاب 

 .است( هجری  313متوفای سال )ابولیث سمرقندی 

توسط ابوحامد " القواعد"در قرن هفتم هجری، کتاب 

 .نوشته شده است (073متوفی سنة )جاجرمی شافعی 

در قرن هشتم هجری، گروهی از فقهاء به تألیف 

، تألیفاتاز جمله این . کتابهای قواعد فقهیه پرداختند

نوشته صدرالدین بن وکیل " الأشباه و النظائر"کتاب 

نوشته " القواعد"، و کتاب (170ی سنة امتوف)

، و کتاب (157ی سنة امتوف)ابوعبدالله المقرّی 

ی " القواعد"
ّ
مه حل

ّ
، و (117متوفای سال )نوشته علا

نوشته عبدالوهاب سبکی " الأشباه و النظائر"کتاب 

تقریر القواعد و "و کتاب ،  (117ی سنة امتوف)شافعی 
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عبدالرحمن بن رجب حنبلي نوشته " تحریر الفوائد

" القواعد و الفوائد"، و کتاب (195ی سنة امتوف)

ی عاملی نوشته شهید اوّل 
ّ
ی امتوف)، ابو عبدالله محمد مک

ولی کتاب اخیر، شامل قواعد . می باشند (170سنة 

ی 
ّ
 .اصولی و ادبی است قواعد فقهی وکل

ح ذیل، در در قرن نهم هجری، کتابهای دیگری به شر 

 :این زمینه تألیف گردید

" نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة"کتاب 

ی امتوف)عبدالله السیوري فاضل المقداد بن نوشته 

 (. 720سنة 

شافعي مقدس ي نوشته " تحریر القواعد"کتاب  

 (. 775ی سنة امتوف)
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أحمد بن نوشته " حواش ي القواعد الفقهیة"کتاب 

 (. 744ی سنة امتوف)نصرالله الحنبلي 

محمد بن نوشته " المذهب في ضبط قواعد المذهب"ب کتا

 (.779سنة متوفای ) أحمد المالکي

تألیف شده در قرن دهم هجری نیز، به شرح ذیل کتب 

 :است

شهید ثاني زین الدین نوشته "  تمهید القواعد"کتاب 

 .(900سنة متوفای )العاملي 

جلال الدین سیوطي نوشته " الأشباه و النظائر"کتاب 

 (. 977ی سنة امتوف)شافعي 

الحسن  نوشته ابو" منظومة المنهج المنتخب"کتاب 

 (. 972ی سنة امتوف)الزقاق  المالکي 
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نوشته " واعد الکلیة و الضوابط الفقهیةالق"کتاب 

ی سنة امتوف)ل الدین بن عبدالهادي الحنبلي جما

969 .) 

حمد بن علي انوشته " شرح المنهج المنتخب"کتاب 

 (. 995ی سنة امتوف)المالکي 

ابن نجیم الحنفي نوشته " الأشباه و النظائر"کتاب 

 (.916ی سنة امتوف)

قرن یازدهم تا کنون نیز، گروهی از فقها و از 

دانشمندان، کتابهایی در زمینه قواعد فقهیه تألیف 

 .نموده اند

برخی از کتابهایی که توسط فقهای شیعه به رشته 

 :تحریر در آمده ، بدین شرح است

 بهاء الدین محمد بن محمد باقر نوشته   "الحاشیة" کتاب 



49 

 

این کتاب،  .(7733ی سنة امتوف)حسیني سبزواري 

" الأشباه و النظائر"حاشیه و تعلیقاتی است بر کتاب 

 .جلال الدین سیوطی

إبراهیم الکرکي العاملي نوشته   "القواعد" کتاب

 (.77القرن  اول ی امتوف)

ی سنة امتوف)تستري نوشته  "جامع الفوائد"کتاب 

7627. ) 

ی امتوف)حمد کاشاني انوشته  "عوائد الأیام"کتاب 

 (.7244سنة 

سید عبد الفتاح نوشته  "عناوین الاصول "کتاب 

 (. 7256ی سنة امتوف)الحسیني 

جعفر استرآبادی  نوشته "القواعد الفقهیة"کتاب 

 .(7203ی سنة امتوف)
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محمد شفیع موسوي نوشته  "القواعد الشریفة"کتاب 

 (.7217ی سنة امتوف)بروجردي 

شیخ محمد مهدي نوشته   "القواعد الفقهیة"کتاب 

 (.7344ی سنة امتوف) الخالص ي

 .حبیب الله کاشاني نوشته ملا "التأسیسات"کتاب 

محمد تقي آل الفقیه نوشته  "قواعد الفقیه"کتاب 

 .العاملي

سید میرزا حسن نوشته  "القواعد الفقهیة"کتاب 

 (.هجری قمری  7395متوفی سنة   )بجنوردي موسوي 

نوشته اینجانب ؛  "منظومة ا لقواعد الفقهیة"کتاب 

قاعده فقهیه را به صورت منظوم ، در بر دارد  99که 

 .هجری قمری نوشته شده است 7476و در سال 

 .، نوشته اینجانب" دروس القواعد الفقهیة"کتاب 
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همچنین، کتاب های متعددی توسط فقهای اهل 

ن تألیف گردیده است که برخی از آنها بشرح ذیل 
ّ
تسن

 :می باشند

ی سنة امتوف)سقاف نوشته " الفوائد المکیة"کتاب 

 .در فقه شافعی( 7335

حمد بن محمد الحموي نوشته ا" العقود الحسان"کتاب 

 . فقه حنفي در( 7697ی سنة امتوف)

محمد بن نوشته " نظم قواعد الإمام مالک"کتاب 

 . الرحمن السجینيعبد

در فقه "  لبهیة في القواعد الفقهیةالفرائد الإ"کتاب 

ی سنة امتوف)ة شیخ محمود حمز نوشته ،  حنفی

7365.) 
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ی فقه
 
 منابع قواعد کل

 

به منظور روشن شدن اعتبار قواعد کلی فقه، لازم 

است تا به منابع و مصادر اصلی آنها بپردازیم، زیرا 

اعتبار و حجیّت قاعده، تابع اعتبار منبع و مأخذ آن 

 .است

با بررس ی سخن فقهای مذاهب اسلامی به این نتیجه 

متعدد و ، منابع قواعد فقهرسیم که مصادر و می 

گوناگون هستند و به همین دلیل، بعض ی از مصادر 

و برخی  بودهیادشده مورد قبول همه مذاهب اسلامی 

معتبر است و  اسلامیدیگر، در نزد بعض ی از مذاهب 

 .می باشد طدر نزد دیگران از درجه اعتبار لازم ساق
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 :منابع مذکور به این شرح است

 نص  شرعی

ت مستند و ثابت 
ّ
نصوص شرعی از قرآن شریف و سن

و احادیث معتبر امامان ( ص)شده رسول گرامی اسلام 

معصوم علیهم السلام ، اساس ی ترین مصادر و 

قواعدی . والاترین مآخذ برای قواعد کلی فقه هستند

که بر این منابع مبتنی و مستند باشند، قوی ترین 

 .ستندو قواعد فقهی از نظر حجیّت هضوابط 

قواعد مستند به نصوص شرعیه به اقسام ذیل 

 :تقسیم می شوند
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قواعدی هستند که توسط نصوص شرعی : قسم اول 

با صراحت و روشنی بیان گردیده اند، به نحوی که هم 

 .از نظر لفظ و هم از نظر معنا متحد می باشند

 :نمونه هایی از این قواعد به این شرح است

این ". انفسهم جائزاقرار العقلاء علی "قاعده  -7

. است( ص)قاعده مطابق نص کلام رسول خدا 

کتاب ، "وسائل الشیعه"نه که در کتاب همانگو 

 :الإقرار، باب سوم، چنین روایت شده است

و روی جماعة من علمائنا في کتب الاستدلال عن "

 ".إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز: أنه قال( ص)النبي 

یید، الفاظ و معنای همانگونه که ملاحظه می فرما

 .قاعده مذکور با نص روایت، هماهنگ و متحد است
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، کتاب "مستدرک الوسائل"این روایت در کتاب 

التجارة، باب سوم از ابواب بیع حیوان به این صورت 

 :آمده است

أنه ( ص)ابن أبي الجمهور في درر اللئالي  عن النبي "

 "إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز: قال

 

عي و الیمین علی من أنکر" هقاعد  2 نة علی المد  ؛  "البی 

( ص)این قاعده نیز به نحو مستفیض از رسول خدا 

" وسائل الشیعه"چنانکه در کتاب . نقل شده است

کتاب القضاء، باب سوم از ابواب کیفیت حکم و 

  :احکام ادّعا، چنین آمده است
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قال رسول الله صلی الله : قال ( ع)عن أبي عبد الله "

البینة علی من ادّعی، و الیمین علی من ادّعي : لیه و آلهع

 ".علیه

ت نیز، 
ّ
از  ابن عباسبر اساس کتب روایی اهل سن

  :روایت کرده که فرموده است( ص)رسول خدا 

 ". و الیمین علی من أنکر يو لکنّ البیّنة علی المدع" 

  

این قاعده از آیه شریفه قرآن در ؛  "لا حرج" هقاعد -3

و ما جعل ": سوره حج گرفته شده است که می فرماید

 . " علیکم في الدین من حرج

ما یرید الله ": همچنین، در سوره مائده که می فرماید

 ".لیجعل علیکم من حرج
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کل ش ئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام "هقاعد  -4

  "بعینه

 است در کتاباین قاعده نیز مستند به روایتی 

الوسائل، کتاب التجارة، الباب الرابع من أبواب ما 

 :یکتسب به 

کل ش ئ هو لک حلال : عن أبي عبدالله علیه السلام "

 ."حتی تعلم أنه حرام بعینه

 

 ؛  "کل ش ئ طاهر حتی تعلم أنه قذر" هقاعد  5

الوسائل، کتاب الطهارة،  کتاب: مصدر این قاعده 

 :من أبواب النجاساتالباب السابع و الثلاثون 

کل ش ئ نظیف : في حدیث قال( ع)عن أبي عبدالله "

 ".حتی تعلم أنه قذر
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منبع این قاعده ؛  "الحدود تدرء بالشبهات" هقاعد  6

، الشیعه فقهی عبارت است از حدیثی در کتاب وسائل

کتاب الحدود و التعزیرات، الباب الرابع عشر من 

( : ص)قال رسول الله :  "أبواب مقدّمات الحدود بقوله

 ".ادرؤوا الحدود بالشبهات

اشباه "این روایت را جلال الدین سیوطی نیز در کتاب 

 .آورده است" و نظائر

منبع این قاعده،  . "لا ضرر و لا ضرار"قاعدة   7

حدیث معروف نبوی است که در کتب متعددی مانند 

أ"، و کتاب  کتاب إحیاء المواتوسائل الشیعه، 
ّ
" الموط

( ص)مالک، از ابوسعید خدری از پیامبر گرامی اسلام 

 .به همین عبارت آمده است
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مصدر این قاعده، ؛  "إنما الأعمال بالنیات" هقاعد  8

است که در عمده کتب روایی ( ص)سخن رسول خدا 

سیوطی " الأشباه و النظائر"شیعه و همچنین در کتاب 

جلال الدین سیوطی کتاب . با همین تعبیر آمده است

مستقلی را نیز در خصوص روایت مذکور تحت عنوان  

تألیف  ،"منتهی الآمال في شرح حدیث أنما الأعمال"

 .نموده است

 

ه"قاعدة   9  ؛  "علی الید ما أخذت حتی تؤدی 

است ( ص)این قاعده ، مستند به حدیث پیامبر گرامی 

 کتاب الغصب ، الباب الأول که در کتاب الوسائل، 

 . آمده است
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ترمذی نیز، روایت مذکور را در کتب خود نقل کرده و 

 .آن را روایت حسنة دانسته است

قاعده، حدیث  منبع این؛  "الزعیم غارم" هقاعد  01

کتاب التجارة،  نبوی است که در مستدرک الوسائل،

. آمده است أبواب الدین و القرض، الباب الرابع

نقل آن را همچنین ابو داود و ابن ماجه و ترمذی هم 

نیز، این حدیث را در جلال الدین السیوطي . کرده اند

 .آورده است "الجامع الصغیر" کتاب

 

از نصوص شرعیه با  قواعدی هستند کهقسم دوم، 

 :مانند. نوعی تفسیر و اسنباط، استفاده می شوند

 

این قاعده از ؛  "الیقین لا یزول بالشک" هقاعد 7

نصوص شرعی به صورت غیر مباشر گرفته 
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برخی از فقها برای اثبات این قاعده، . شده است

به نصوص شرعی مانند آیه شریفه قرآن در 

 :فرمایدتمسّک جسته اند که می " یونس"سوره 

و ما یتبع أکثرهم إلا ظنا إنّ الظنّ لا یغني من الحق "

 ".شیئا

برای اثبات ؛ "الأصل في العقود هو اللزوم" هقاعد 2

" المائدة"این قاعده، به آیه شریفه قرآن در سوره 

أوفوا " :استدلال شده است که می فرماید

ستدرک م همچنین به روایتی که در کتاب؛ "بالعقود

التجارة، الباب الرابع من أبواب الوسائل، کتاب 

: تمسّک جسته اند  که می فرماید  ،آمده  الخیار

 ".المؤمنون عند شروطهم"
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به ؛ " الضرورات تبیح المحظورات" هقاعد 3

منظور اثبات حجیت این قاعده، به آیه شریفه 

قرآن در سوره بقره استدلال شده است که 

 :چنین می فرماید

 ".عاد فلا إثم علیهفمن اضطرّ غیر باغ و لا " 

ت نیز، به قواعد متعدد دیگری اشاره 
ّ
فقهای اهل سن

 :کرده اند که برخی از آنها را از نظر شما می گذارنیم

این قاعده از ؛  "الفرض أفضل من النفل" قاعدة

آن " صحیح"روایت نبوی اخذ شده است که بخاری در 

 : را به شرح ذیل، روایت کرده است

و ما تقرّب إليّ عبدي بش ئ أحبّ إليّ مما افترضت "

 ". علیه
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این ؛  "الشروع في العبادة یوجب إتمامها" قاعدة

" محمد"قاعده ، مستند به آیه شریفه قرآن در سوره 

 :شده که می فرماید( ص)

طیعوا الله و أطیعوا الرسول و یا أیها الذین آمنوا أ"

 ".تبطلوا أعمالکملا

که برای اثبات ؛  "ن معاوضة و تبر علا یجمع بی" قاعدة

آن، روایتی است که نسائی و ترمذی و ابن ماجه و 

 :ابوداود نقل کرده اند و چنین می فرماید

لا یحل سلف و بیع، و لا شرطان في بیع، و لا ربح ما "

 ".لم یضمن، و لا بیع ما لیس عندک

 

 .اشاره می کنیم در اینجا، به منابع و مصادر دیگری 
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 فقهاءاجماع 

در برخی از موارد، اجماع فقهاء مسلمین نیز، به عنوان 

ت، برای اثبات قواعد 
ّ
دلیل جانبی در کنار قرآن و سن

 .گردیده استفقهیه، بیان 

اما در مواردی دیگر، اجماع فقهاء به عنوان دلیل 

مستقل برای اثبات یک قاعده کلی فقهی، معرفی شده 

 . است

بطال الأعمال إحرمة "" به عنوان مثال، قاعده 

 .مستند به اجماع است "العبادیة

 سیره مسلمانان

ز صدر اسلام تا کنوان، به سیره عملی مسلمانان ا

، معرفی شده  یکی از دلائل برخی از قواعد فقهیعنوان 

 .است
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جمعی از فقهاء ، دلیل عمده برای  به عنوان مثال،

 سیره عملی مسلمین، را "أصالة الصحة" قاعده اثبات

 .دانسته اند

 إستقراء

در جای خود توضیح داده شده است که اگر 

ل و تامّ باشد، حجت است در غیر . استقراء، محصَّ

این صورت، اگر استقراء ناقص باشد، بر دو قسم 

استقراء أغلبی که موجب نوعی ظنّ و : تقسیم می گردد

استقراء . اطمینان نسبی است، و استقراء غیر أغلبی

اما در مورد استقراء . عا حجّت نیستغیر أغلبی که قط

أغلبی که موجب اطمینان و سکون نفس است، دو 

 :نظریه وجود دارد
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گروهی از فقهاء ، آن را حجّت می دانند، و گروهی 

ت آن را برای اثبات حکم شرعی، قبول یّ دیگر، حجّ 

 .ندارند

در اینجا، به برخی از قواعد فقهیه مستند به استقراء 

 :اشاره می کنیم

قواعد فقهیه ای که توسط بعض ی از علماء برخی از 

شیعه، به استناد استقراء مطرح شده اند، به این 

 :شرح است

 ؛  "الأصل هو صحة فعل الغیر" هقاعد

برای اثبات این قاعده فقهیه، علاوه بر سیره، به 

استقراء احکام شرعیه وارده در ابواب دعاوی و 

ایقاعات و امثال شهادات و ذبائح و طهارات و عقود و 

 .آن در فقه اشاره شده است
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ت، قواعدی را به 
ّ
همچنین، برخی از علماء اهل سن

استقراء مستند دانسته اند که نمونه هایی از آنها را از 

 :نظر گرامی شما می گذرانیم

ره في آخره"قاعدة  ر الفرض في أوله ، غی  در نزد " ما غی 

 .فقهای حنفی

ز بیعه ؛ و ما لم یکن کل ما کان طاهرا جا" قاعدة 

 .در نزد فقهای شافعی "طاهرا لا یجوز بیعه

 

 عقلاءبناء 

 

فاق نظر عقلاء بِ 
ّ
 مامنظور از بناء عقلاء در اینجا، ات

م عقلاء بر امری معیّن است، بدون توجه به مذهب ه  

 .آنان

 .اثبات مالکیتدر " ید"مثل قاعده 
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 عقلحکم 

 الأشباه و "کتاب    مانند   فقهی مختلف در کتاب های  

، بسیاری از قواعد را "القواعد الفقهیة"و " النظائر

مشاهده می کنیم که به حکم عقل، مستند شده اند، 

به خاطر محال بودن جمع بین نقیضین، و یا از طریق 

در اینجا نمونه . تلازم عقلی و یا موارد استدلالی دیگر

 :هایی از این قواعد را یادآور می شویم

این قاعده را ؛  " یجتمع الأداء و العصیانلا "قاعدة  -

 .آورده است" القواعد"مقرّی در کتاب 

من سعی في نقض ما تم  من جهته ،فسعیه "قاعدة  -

الأشباه و " این قاعده از ابن نجیم در کتاب؛ "مردود

 .نقل شده است "النظائر
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 .در همان منبع؛  "الدعوی المتناقضة لا تسمع"قاعدة  -

ه یرتفع بطروئه علیهکل ما له "قاعدة  -
 
این ؛  "ضد  فان

بیان کرده " القواعد" قاعده را نیز، مقرّی در کتاب

 .است

زرقاوی این ؛  "إذا سقط الأصل  سقط الفرع"قاعدة  -

آورده " القواعد الفقهیةشرح "قاعده را در کتاب 

 .است

در ؛  "من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته"قاعدة  -

 ."مجامع الحقائق" کتاب 

در کتاب ؛  "إذا بطل الش ئ  بطل ما في ضمنه"دة قاع -

 .شرح القواعد الفقهیة

د منه"قاعدة  -
 
 که ؛  "الرضا بالش ئ رضا بما یتول

 .آورده است" الأشباه و النظائر" در کتابسیوطي 
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. "الشک في الشرط یوجب الشک في المشروط"قاعدة  -

 .بیان کرده است" الفروق"این قاعده را قرافی در کتاب 

در کتاب ؛  "من ملک الکل ملک البعض"قاعدة  -

 .المنثور 

که توسط ابن ؛  "ما جاز لعذر بطل بزواله"قاعدة  -

 .نقل شده است کتاب الأشباه و النظائر نجیم در

ی فقهی که به حکم 
ّ
این بود نمونه هایی از قواعد کل

 .عقل، مستند گردیده اند

 

ت قواعد فقهیه ی   حج 

 

، قواعد فقهیقبلا گفته شد، حجّیّت همانطور که 

 .مبتنی بر دلیلیّت و اعتبار مصادر و منابع آنهاست
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به همین دلیل، به هنگام طرح هر قاعده فقهیه، لازم 

است منبع و مأخذ آن نیز با دقت مودر بررس ی قرار 

گیرد تا درجه اعتبار آن قاعده یا عدم آن، مشخص 

 .گردد

بر این اساس، در ادامه این نوشتار، مهمترین قواعد 

ی فقهی را مطرح خواهیم کرد و دلائل اعتبار و موارد 
ّ
کل

 .کاربرد آن را شرح خوهیم داد

***** 
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 "تلافا"  هقاعد

 من أتلف المال بلا استئذان

ه  من   بالضمان    یدان    رب 
 

ی  فقهی   بدین   صورت   است
ّ
 : عنوان  این  قاعده  کل

 ".له ضامنمن أتلف مال الغیر بلا إذن منه ،  فهو "

هرکس ی مال شخص دیگری را بدون اذن او تلف : یعنی

 .خواهد بودآن کند، ضامن 

 مقصود از این قاعده  این است که  کس ی که مال غیر 
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ب بر آن را 
ّ
بدون اجازه صاحب خودش یا منفعت مترت

، چه با قصد و چه بدون قصد، تلف کند ، ضمانت آن

جبران آن، بر آن را بر عهده خواهد داشت و مسئولیّت 

بنا بر این، یا باید مثل آن را و یا . دوش وی می باشد

 .قیمت آن را به صاحبش بدهد

 

 منابع قاعده اتلاف

 

دلایلی که برای اثبات این قاعده مورد تمسّک قرار 

ت، اجماع فقهاء، و : گرفته اند، عبارتند از
ّ
قرآن، سن

 .بناء عقلاء

 قرآن با استدلال 

آنها استدلال شده است، به سه در میان آیاتی که به 

 :آیه ذیل، اشاره می کنیم
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 ( : 774: آیة)سورة بقرة :  آیه اول 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدای "

 ".علیکم

هرکه بر علیه شما ستمی روا دارد، به اندازه : یعنی

 .آنچه بر شما ستم روا داشته است، اعتداء کنید

. اعتداء در اموال نیز، می شوداطلاق این آیه ، شامل 

در این خصوص، گرفتن " اعتداء به مثل"منظور از 

 .مثل یا قیمت است

 ( : 46: آیة)شوری سورة :  آیه دوم

جره أصلح فأجزاء سيئة سیئة مثلها فمن عفا و و "

 ".نه لا يحب الظالمین إعلى الله 

استدلال به این آیه بر قاعده اتلاف، مبتنی بر این 

 .، شامل اتلاف مال دیگران بشود"سیّئة"است که 
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 ( : 720: آیة )نحل سورة :  آیه سوم

 ".وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"

استدلال به این آیه نیز، مبتنی بر این امر است که 

در این . عموم آن، شامل عقوبت مالی نیز، بشود

صورت، معاقبه مذکور، به معنای اخذ مثل یا قیمت 

 .است

ت
 
 استدلال به سن

که در ابواب مختلف فقه وارد  روایات اسلامی

مهمترین دلائل برای اثبات قاعده اتلاف گردیده، 

این احادیث یادشده، به این شرح  .دنمحسوب می شو 

 :است

 

 : حدیث اول 
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حکی الشیخ في المبسوط عن الأعمش، عن أبي وائل، "

ی الله علیه و
ّ
آله،  عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صل

ه قال
ّ
 ".حرمة مال المسلم کحرمة دمه:  "أن

شیخ طوس ی در کتاب مبسوط از أعمش، از ابو : یعنی

( ص)وائل ، از عبدالله بن مسعود، از پیامبر اسلام 

حرمت مال مسلمان، : "روایت کرده است که فرمود

 ".مانند حرمت جان اوست

از این روایت به خوبی روشن می گردد که مال 

د به هدر رود و اتلاف آن نباید نادیده مسلمان نبای

بنا بر این، تلف کنند آن ، ضامن است و . گرفته شود

 .نسبت به جبران آن، مسئول می باشد

 

 :حدیث دوم
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وسائل الشیعة، کتاب الدیات،الباب التاسع  در کتاب

 :، چنین آمده استمن أبواب موجبات الضمان

أبیه، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن "

ابن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله 

سألته عن الش ئ یوضع علی الطریق : علیه السلام، قال

کل ش ئ : فقال. فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره 

 ".یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لمایصیبه

 : یعنی

محمد بن یعقوب، از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن 

امام )بی عمیر، از حمّاد، از حلبی، عن ابی عبدالله ا

از امام در باره : روای می گوید. علیه السلام( صادق

در جاده قرار گرفته است و چهارپایان از آن شیئی که 

 راه می گذرند 
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 : حدیث سوم

، الباب العاشر من أبواب وسائل الشیعة  در کتاب

 :، چنین آمده استموجبات الضمان

یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن  محمد بن"

زیاد، عن ابن أبي نصر، عن داوود بن سرحان، عن أبي 

عبدالله علیه السلام في رجل حمل متاعا علی رأسه ، 

 ".هو ضامن:  قال. فأصاب إنسانا فمات أو انکسر منه

 

محمد بن یعقوب، از جمعی از اصحاب ما، از : یعنی

، از دواود بن سرحان، سهیل بن زیاد، از ابن ابی نصر

از امام صادق علیه السلام، در باره مردی که کالایی را 

روی سر خود حمل می  کرد، و با شخص ی برخورد کرد 
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و موجب مرگ او یا شکستن عضوی از آن گردید، 

 .او ضامن است: حضرت فرمود

 :حدیث چهارم

، الباب الحادي عشرمن وسائل الشیعة  در کتاب

 :الضمانأبواب موجبات 

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن "

النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبدالله علیه السلام، 

ی الله علیه و آله: قال 
ّ
من أخرج : قال رسول الله صل

میزابا أو کنیفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابّة، أو حفر 

شیئا في طریق المسلمین، فأصاب شیئا فعطب، فهو له 

 ".منضا

محمد بن یعقوب، از علی بن ابراهیم، از پدرش، از : یعنی

: نوفلی، از سکونی ، از امام صادق علیه السلام، فرمود
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اگر شخص ی از خانه خود، : رسول خدا فرموده است

ناودان یا سایه بانی را نصب کند، یا میخی بکوبد، یا 

چهارپایی را ببندد، یا گودالی در راه مسلمانان حفر 

موجب اصابت و تلف شدن چیزی شود، او  کند، و

 .ضامن است

 : حدیث پنجم

، کتاب الزکاة، الباب التاسع در کتاب وسائل الشیعة

 :والثلاثون من أبواب المستحقین للزکاة

سألت أباعبدلله : و بالاسناد عن حریز، عن زرارة، قال"

علیه السلام عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسّمها، 

لیس علی الرسول و لا علی المؤدّي : فقال . فضاعت

ه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیّرت ، : قلت. ضمان
ّ
فان
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عرف لها أهلا فعطبت أو ( إذا)لا؛ ولکن : أیضمنها؟ قال

 ".لها ضامن حتی یخرجها فسدت فهو

 

از امام : با همان اسناد از حریز، از زراره، گفت: یعنی

صادق علیه السلام پرسیدم در باره مردی که برادری 

برای او زکات فرستاده تا تقسیم کند، ولی آن مال تلف 

بر فرستاده و پرداخت کننده، : فرمود. شده است

 اگر او مستحق زکات را: پرسیدم. ضمانت نیست

نیافت و آن مال تلف شد یا تغییر کرد، آیا ضامن 

و لکن هرگاه مستحق زکات را یافته . نه: است؟ فرمود

یا فاسد ولی آن مال را نپرداخته تا آنکه تلف شده 

 .گردیده، ضامن آن خواهد بود تا زکات را پرداخت کند
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 : حدیث ششم

، کتاب الإجارة، الباب التاسع وسائل الشیعة

 :أحکام الإجارةوالعشرون من 

محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن "

ابن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله 

ئل عن القصّار یفسد: علیه السلام، قال کل : فقال. س 

 ".أجیر یعطی الاجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن

 

از محمد بن یعقوب، از علی بن ابراهیم، از پدرش، : یعنی

ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، از امام صادق علیه 

لباس ی که برای )از ایشان سؤال شد در باره . السلام

صاحب حرفه )نزد قصّار ( اصلاح یا سفید کردن آن

هر : حضرت فرمود. بوده و تلف کرده است( مذکور 
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اجیری که اجرت و مزد به او داده می شود که چیزی را 

 .و تباه کند، ضامن است اصلاح کند، اگر فاسد

 : حدیث هفتم

مستدرک الوسائل، کتاب الغصب، باب در کتاب  

 :تحریمه و وجوب ردّ المغصوب إلی مالکه

روینا عن أبي عبدالله علیه : عن دعائم الاسلام، "

السلام عن أبیه عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه 

 السلام، أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله خطب یوم

النحر بمنی في حجة الوداع  وهو علی ناقته الغضباء، 

ي)أیها الناس أني خشیت أن : فقال
ّ
لا ألقاکم بعد ( أن

موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لکم، 

هذا : أیّ یوم أعظم حرمة؟  قالوا : فانتفعوا به  ثمّ قال
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فأيّ الشهور أعظم حرمة؟ : قال. الیوم یا رسول الله 

فأيّ بلد أعظم : قال. ذا الشهر یا رسول اللهه: قالوا

فإنّ حرمة : قال. هذا البلد یا رسول الله: حرمة؟ قالوا

أموالکم علیکم و حرمة دمائکم کحرمة یومکم هذا في 

شهرکم هذا في بلدکم هذا الی أن تلقوا ربّکم فیسئلکم 

 ".عن أعمالکم

از امام صادق علیه : از کتاب دعائم الاسلام: یعنی

السلام روایت شده از پدرشان از اجدادشان از امام 

در روز عید قربان ( ص)پیامبر خدا : که فرمود( ع)علی 

در سرزمین منا در حالی که بر شتر خود سوار بود 

ای مردم، من از آن بیم دارم : خطبه ای خواند و فرمود

. را در سال های آینده ملاقات نکنمکه پس از این شما 

پس سخن من را به خوبی بشنوید و از آن بهره مند 
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چه روزی حرمتش از همه بیشتر : سپس فرمود. شوید

کدام ماه : فرمود. امروز که عید است: است؟ گفتند

(. ذی الحجه)حرمتش بیشتر است؟ گفتند همین ماه 

 همین: کدام شهر حرمتش بیشتر است؟ گفتند: فرمود

ه
ّ
حرمت اموال شما و حرمت : آنگاه فرمود. شهر مک

خونهای شما مانند حرمت امروز در این ماه در این 

شهر مقدّس است، تا هنگامی که پروردگار خود را 

ملاقات کنید ، پس از شما نسبت به رفتارتان سؤال 

 .خواهد فرمود

 :حدیث هشتم

 المستدرک، کتاب الدیات، باب نوادر ما یتعلق  در کتاب
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 :  بأبواب موجبات الضمان

عن دعائم الاسلام، عن أمیر المؤمنین علیه السلام، "

ه قض ی فیمن قتل دابّة عبثا، أو قطع شجرا أو أفسد 
ّ
أن

زرعا أو هدم بیتا أو عوّر بئرا أو نهرا أن یغرم قیمة ما 

و إن أخطأ و . استهلک أو أفسد و ضرب جلدات نکالا

. بس علیه و لا أدبلم یتعمد ذلک فعلیه الغرم و لا ح

 ".و ما أصاب من بهیمة فعلیه ما نقص من ثمنها

آن (. ع)از کتاب دعائم الاسلام، از امام علی : یعنی

حضرت در باره کس ی که چهار پایی را بدون جهت 

کشته یا درختی را قطع کرده یا زراعتی را تباه کرده یا 

خانه ای را خراب کرده یا چاهی را پر کرده یا رودخانه 

ی را بسته است، چنین قضاوت کرد که باید قیمت ا

و اگر از روی عمد بوده باید با  آنچه را تلف کرده بدهد
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اما اگر از روی خطا و غیر . ضربات شلاق، تنبیه شود

عمد بوده است، فقط باید غرامت بدهد ولی حبس و 

اگر به حیوانی خسارت زده است . تنبیه با شلاق ندارد

ده را از بهای آن جبران کند باید آنچه موجب نقص ش

 .و بپردازد

 

 عقلاء بناءدلیل اجماع و 

 

فاق فقها می باشد، 
ّ
از نظر اجماع، این قاعده مورد ات

مات در نزد فقهای 
ّ
بلکه می توان گفت که از مسل

 .مسلمین است

اما از نظر سیره و روش عملی عقلاء ، روشن است این 

قاعده را در عمل، به عنوان کبرای استدلال های خود 
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محسوب می کنند و با ضمیمه کردن مواردی که به 

عنوان صغرای آن قلمداد می گردند، حکم به ضمانت 

 .به صورت قطعی می نمایند

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 "لاضرر " هقاعد
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نا الکریم  لاضرر ": قال نبی 

 في حدیث معتبر" ولاضرار

 

یکی از مشهورترین " لاضرر و لاضرار في الاسلام"قاعده 

قواعد فقهیه ای است که فقهای شیعه و سنّی ، آن را 

 .بیان کرده اند

فقیهان شیعه، اهتمام زیادی به این قاعده نشان داده 

اند و برای شرح آن، کتاب های مستقل و رسائل 

به بیان مدارک و تفسیر معانی و متعددی نوشته اند  و 

 .تبیین مصادیق آن، همّت گماشته اند

ت نیز
ّ
مانند جلال الدین سیوطی در ) فقهای اهل سن

أ مالک"کتاب 
ّ
، و همچنن " تنویر الحوالک فی شرح موط

، این (و امثال آنان" الأربعین"ابوالفتوح طائی در کتاب 
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بری "قاعده را به عنوان یکی از 
 
د کرده قلمدا" قواعد ک

اند که بنیان فقه اسلامی بر اساس آنها استوار گردیده 

 .است

بری، آن دسته از ضوابط عامّ  
 
مقصود آنان از قواعد ک

فقهی است که اساس و بنیان فقه اسلامی را تشکیل 

ت، پنچ قاعده و . می دهد
ّ
برخی از فقیهان اهل سن

بعض ی دیگر شش قاعده را به شرح زیر، تحت این 

 :داده اندعنوان قرار 

 (انما الأعمال بالنیات" )الامور بمقاصدها" هقاعد  -    

 "الیقین لا یزول بالشک" هقاعد  -    

 "المشقة تجلب التیسیر" هقاعد  -    

 (لاضرر و لاضرار" )الضرر یزال" هقاعد  -    

مة" هقاعد  -    
ّ
 "العادة محک
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 ".إعمال الکلام أولی من إهماله" هقاعد  -    

 

 "لاضرر "ع قاعده مناب

مدرک اصلی این قاعده فقهی عام، حدیث نبوی 

مشهوری است که محدّثان هر دو گروه شیعه و سنّی 

به عنوان . در کتاب های روایی معتبر خود آورده اند

وسائل الشیعة، الباب  مثال، حدیث مذکور، در کتاب

، و همچنین در الثاني عشر من أبواب إحیاء الموات

ت 
ّ
أ"مانند مصادر اهل سن

ّ
مالک، و به نقل از " الموط

ابن ماجه و دارقطنی از ابو سعید خدری از رسول 

 .، نقل شده است(ص)گرامی اسلام 

 :متن حدیث، بدین شرح است
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 سمرة بن جندب کان له عذق في حائط رجل من "
 
ان

الأنصار، و کان منزل الأنصاري بباب البستان، و کان 

 
 
مه الأنصاري أن یمر  إلی نخلته و لایستأذن، فکل

 . فأبی سمرة. یستأذن إذا جاء

فشکی إلیه، ( ص)فجاء الأنصاري إلی رسول الله 

ره ( ص)فأخبره الخبر، فأرسل إلیه رسول الله  و خب 

إذا أردت الدخول : بقول الأنصاري و ما شکاه و قال

ا أبی، ساومه حتی بلغ به من . فأبی. فاستأذن فلم 

لک بها : فقال. یبیعهالثمن له ما شاء الله، فأبی أن 

 .فأبی أن یقبل. عذق في الجنة

اذهب فاقلعها و ارم : للأنصاري ( ص)فقال رسول الله 

 ".بها إلیه، فإنه لا ضرر و لا ضرار
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سمرة ابن جندب، مالک یک درخت نخل خرما : یعنی

. د که در حیاط منزل یک مرد انصاری قرار داشتبو 

اط و بستان منزل مرد انصاری در دروازه ورودی آن حی

سمرة ابن جندب بدون اذن مرد انصاری . قرار داشت

مرد انصاری . به سراغ درخت خرمای خودش می رفت

با سمره صحبت کرد و از او خواست هنگامی که می 

خواهد به درخت خرمای خودش که در حیاط خانه 

مرد انصاری است سر بزند، از او اجازه بگیرد و به او 

 . نپذیرفتسمرة بن جندب . خبر دهد

رفت و از سمره ( ص)مرد انصاری به نزد رسول خدا 

پیامبر او را احضار فرمود و سخن و . شکایت کرد

شکایت مرد انصاری را با وی در میان گذاشت و 

هرگاه می خواهی وارد حیاط خانه او شوی از : فرمود
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( ص)آنگاه پیامبر خدا . سمره نپذیرفت. وی اجازه بگیر

تا درخت خرمای خود را به مرد  با سمره مذاکره کرد

انصاری واگذار کند و مثل آن درخت بلکه درختان 

بسیار بیشتری نسبت به قیمت آن درخت را دریافت 

 . سمره نپذیرفت. کند

اگر قبول کنی، خداوند درخت نخلی در : پیامبر فرمود

 . سمره قبول نکرد. بهشت به تو عطا خواهد فرمود

اسلام به مرد انصاری در این زمان، پیامبر گرامی 

برو و درخت نخل او را از ریشه در آور و در نزد : فرمود

زیرا نباید ضرر و خسارت رساندن به . او بینداز

 .یکدیگر در جامعه اسلامی وجود داشته باشد

حدیثی که بیان شد، بر اساس نقل زراره از امام باقر 

این حدیث، با عباراتی دیگر نیز، از . علیه السلام بود
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طریق ابن مسکان از آن حضرت به این شرح بیان شده 

 :است

انّ سمرة بن جندب کان له عذق و کان طریقه الیه في "

جوف منزل رجل من الأنصار، فکان یجیء و یدخل إلی 

یا سمرة : فقال الأنصاري . عذقه بغیر إذن من الأنصاري 

لاتزال تفجأنا علی حال لانحبّ أن تفجأنا علیه، فإذا 

لا أستأذن في طریق و هو : فقال. دخلت فاستأذن

فشکاه الأنصاري إلی رسول الله : لقا. طریقي إلی عذقي

إنّ : فقال. فأتاه( ص)فأرسل إلیه رسول الله (. ص)

فلانا قد شکاک و زعم أنک تمرّ علیه و علی أهله بغیر 

یا : فقال. إذنه، فاستأذن علیه إذا أردت أن تدخل

أستأذن في طریقي إلی عذقي؟ فقال له ( ص)رسول الله 

عذق في مکان  خلّ عنه و لک مکانه(: ص)رسول الله 
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فلم . لا ارید: قال. فلک اثنان: قال. لا: فقال. کذا و کذا

فلک : قال. لا:فقال. یزل یزیده حتّی بلغ عشرة أعذاق

خلّ عنه و لک : فقال. فأبی. عشرة في مکان کذا و کذا

 . لا ارید: قال. مکانه عذق في الجنة

ک رجل مضارّ و لا ضرر و (: ص)فقال له رسول الله 
ّ
إن

( ص)ثمّ أمر بها رسول الله : قال. ر علی مؤمنلا ضرا

انطلق (: ص)فقلعت و رمي بها إلیه و قال له رسول الله 

 ".  فاغرسها حیث شئت

 

معنا  و مضمون این روایت نیز، مانند حدیث سابق 

( ص)در انتهای حدیث یادشده، رسول خدا . است

تو فرد مضرّی : "خطاب به سمره چنین می فرماید

ان هستی، و هیچ ضرر و خسارت نسبت به دیگر 
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رساندن به یکدیگر نسبت به مؤمنان پذیرفته شده 

 .نیست

 حدیث دیگر

به " لاضرر "یکی دیگر از روایاتی که برای اثبات قاعده 

آن تمسّک شده است ، حدیث عقبة بن خالد از امام 

الوسائل، الباب صادق علیه السلام است که در کتاب 

 :این شرح آمده است ، بهالخامس من أبواب الشفعة

بالشفعة بین الشرکاء في ( ص)قض ی رسول الله "

 ".لاضرر و لاضرار: الأرضین و المساکن و قال

در قضیه چند نفر که در دو ( ص)رسول خدا : یعنی

فعه حکم داد و 
 
زمین و چند منزل شریک بودند، به ش

 ".ضرر و زیان رساندن به یکدیگر نباید باشد: "فرمود
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 :حدیث دیگر

حدیث دیگر در این زمینه، روایت امام صادق علیه 

، باب الضرار، "الکافی"السلام است که در کتاب 

 :حدیث ششم به این شرح روایت شده است

 

 

بین أهل المدینة في مشارب ( ص)قض ی رسول الله "

 ".لاضرر و لاضرار... : النخل أنه

در مورد محل های آبرسانی به ( ص)رسول خدا : یعنی

...  :در میان اهل مدینه، چنین حکم فرمودنخلستان 

 .ضرر و ضرار نباید باشد

 :حدیث دیگر
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 (ص)از رسول خدا  رة الفقهاء و نهایة ابن الأثیردر تذک

 :چنین روایت کرده اند

 ".لاضرر و لاضرار في الإسلام"

موارد یادشده ، نمونه هایی از اسناد  و مدارک قاعده 

ر و منابع دیگری مصاد. می باشند" لاضرر و لاضرار"

نیز در این زمینه وجود دارند که به خاطر رعایت 

 .اختصار، به همین مقدار، بسنده می کنیم

به منظور تحقیق و بررس ی بیشتر این قاعده، لازم 

است در زمینه سند حدیثی که به عنوان منبع اصلی 

به شمار می رود، بحث کنیم و آنگاه، " لاضرر "قاعده 

اعده یادشده را در پرتو علم معنا و مفهوم دقیق ق

 .لغت، و سخن فقهاء، و احادیث اسلامی شرح دهیم
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 "لاضرر و لاضرار في الاسلام"حدیث سند 

 

از شیخ  .، روایتی موثق و معتبر استحدیث اول 

انصاری حکایت شده که ایشان نیز از فخر المحققین 

نقل کرده اند که مدعی تواتر حدیث مذکور در باب 

بوده و آن را حدیثی متواتر " الایضاح"رهن از کتاب 

 .دانسته است

 

 اعتراض نسبت به ادعای تواتر حدیث

برخی از فقهاء به فخر المحققین اعتراض کرده اند و 

یادشده به صورت مستند از  گفته اند که حدیث

طریق بزرگان شیعه وارد نشده است، مگر از دو راوی 

.  ابن خالد ةابن اعین و عقب ةدر طبقه اول یعنی زرار 
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در طبقات دیگر نیز، تنها سه یا چهار نفر از راویان 

بنا بر این، روایت مذکور به . شیعه یافت می شوند

 .عنوان حدیثی متواتر محسوب نمی باشد

 به این اعتراض پاسخ

جواب این اعتراض این است که منظور از ادعای 

تواتر حدیث یادشده، متواتر بودن آن در مجموعه 

احادیث راویان شیعه و سنّی می باشد، نه فقط راویان 

شیعه ؛ یا اینکه منظور این است مجموع روایات در 

 .این باب، متواتر هستند، نه خصوص این حدیث

 اعتراض دیگر

علما نسبت به خبر عقبة ابن خالد اعتراض  برخی از

زیرا اعتبار محمد ابن عبد الله ابن هلال و عقبة . کرده اند

ابن خالد در سلسله سند این روایت، مورد خدشه می 
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برای اینکه بزرگان علم رجال، وثاقت او را تأیید . باشند

 .نکرده اند و حتی بسیاری از آنان نام او را نیاورده اند

 این اعتراض پاسخ به 

پاسخی که در خصوص محمد ابن هلال داده شده این 

است که قرار داشتن نام او در اسانید کامل الزیارات، 

زیرا همه اسانید این کتاب . بر اعتبار وی دلالت دارد

. بنا بر سخن جمعی از علمای شیعه، معتبر هستند

علاوه بر اینکه نامبرده از اساتید محمد بن حسین ابن ابی 

 . از بزرگان می باشدالخطاب است که 

اما در خصوص عقبة ابن خالد، گفته شده است که 

گرچه دو استاد علم رجال یعنی شیخ طوس ی و نجاش ی 

وی را مورد توثیق قرار ندانده اند، ولی توثیق صاحب 

. وسائل الشیعة برای اعتبار روایات او کفایت می کند
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ی نقل 
ّ

علاوه بر اینکه مؤلف وسائل الشیعه از کش 

است که او را مدح کرده و دعای امام صادق کرده 

 .نسبت به وی را نیز، مؤید وثاقت او دانسته است

علاوه بر همه این امور، عمل اصحاب به این حدیث، 

از اینرو، مشایخ ثلاثة ، این . مؤید اعتبار آن می باشد

روایت را در کتب خود نقل کرده اند ، بدون اینکه 

 .اعتراض ی را متوجه آن سازند

 قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلامی اعنم

از دیدگاه " ضرار"و " ضرر "در ابتدا، به توضیح معنای 

 .دانشمند علم لغت می پردازیم

 بحث لغوی 
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ضرر به معنای نقصان در یک امر است، و ضرار ، 

تلافی ضرر نسبت به کس ی است که ضرری را وارد 

بعض ی از . ساخته با ضرر رسانده به وی می باشد

 .ی لغت، آن دو را به یک معنا دانسته اندعلما

به فتح ضاد و تشدید راء، " الضَرّ "از سویی دیگر، 

 مصدر است 

رّ "همچنین ، کلمه . اسم مصدرد" الضرر "و  به " الض 

 .ضمّ ضاد و تشدید راء

به کسر راء، مصدر از باب مفاعله " الضِرار"اما کلمه 

 .است

 : می گوید" النهایة"ابن اثیر در کتاب 

الرجل أخاه  ضرّ یلا ": لاضرر "السلام  هیقوله عل یمعن"

و الضرار فعال من . من حقوقه ئایش نقصهیبأن 
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و . هیإضراره بإدخال الضرر عل یعل هیجاز یلا : یأ. الضرّ 

و الضرر  ن،یالضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الإثن

 ".هیابتداء الفعل، و الضرار الجزاء عل

که می ( ص)الله معنای این حدیث رسول : "یعنی

یک فرد نباید ضرری را : ، این است که"لاضرر "فرماید 

متوجه برادر خود سازد به اینکه چیزی از حق او را 

ناقص کند، و ضرار بر وزن فعال از باب مفاعله برای 

نباید یک شخص، با ادخال : یعنی. کلمه ضرر است

ضرر به شخص دیگر به خاطر اضرار او، وی را 

ر، کار یک نفر است و ضرار کار دو ضر . مجازات کند

ضرر، ابتداء به فعل است و ضرار، مقابله به . شخص

 ."مثل و تلافی آن است

 :می گوید" المصباح المنیز"الفیومی نیز در کتاب 



106 

 

من باب قتل،  ضرّه؛یالضرّ بفتح الضاد مصدر ضرّه "

و  ایبنفسه ثلاث یتعدّ ی. إذا فعل به مکروها و أضرّ به

نقص في  یعل طلقیوقد . الضرر : و الاسم . ایّ بالباء رباع

 ".ضرّه یمضارّة و ضرارا بمعن ضارّهیو ضارّه . انیالأع

به ؛ است ضاد مصدر ضرّه یضرّهالضرّ بفتح : "یعنی

اسم . معنای اینکه خسارتی را به شخص ی وارد سازد

ضرار هم به همین معنا می . است" الضرر "مصدر آن 

 ."باشد

 : جوهری در کتاب الصحاح می گوید

الضر خلاف النفع، وقد ضرّه وضارّه بمعنی، والاسم "

 ."المضارّة: و الضرار...الضرر 
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الضَرّ مخالف نفع است و گاهی با الضرار به یک : "یعنی

و ضرار به . اسم مصدر آن الضرر است. معنا  می آیند

 ".معنای این است که دو طرف به هم ضرر برسانند

 : آبادی در کتاب القاموس المحیط می گوید فیروز 

و الضرّ ...الضرّ بالضم ضد النفع أو بالفتح مصدر"

 ."سوء الحال

الضرّ به ضم ضاد متضاد با نفع است و به فتح : "یعنی

 ".ضاد اسم مصدر است

 : طریحی در مجمع البحرین می گوید

 ."سوء الحال، وبالفتح ضد النفع: والضرّ بالضم"

به ضم ضاد به معنای سوء الحال است الضر : "یعنی

 ".و به فتح آن ضد نفع است

 فرق میان ضرر و ضرار
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از سخنان ابن اثیر و برخی دیگر از دانشمندان معلوم 

می شود که تفاوت میان آن دو از چند جهت به این 

 :شرح است

، ولی ضرار فعل دو نفر است  ضرر فعل یک فرد است .7

 .تضای باب مفاعلهبه مق

اء به فعل است، ولی ضرار مقابله به مثل و ضرر ابتد .2

 .مجازات آن می باشد

ضرر این است که به فردی زیان برسانی تا خودت  .3

منفعت ببری، ولی ضرار این است که به فردی ضرر 

 .برسانی بدون اینکه سودی برای تو باشد

ضرر ، وارد ساختن خسارت به دیگری است که گاهی  .4

عمدی و گاهی غیر عامدانه است، ولی ضرار ، تحمیل 

 . ضرر به فرد دیگری است و هموار عامدانه است
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اما بر اساس سخن برخی دیگر از علماء لغت، ضرر و 

ضرار به یک معناست و در این حدیث، کلمه ضرار 

 .برای تأکید آمده است

بر آن " القواعد الفقهیة"در کتاب محقق بجنوردی 

است که ضرار به معنای تکرار صدور مبدأ است، 

اما از . خواه انجام دهنده آن یک فرد باشد یا دو نفر

آنجا که باب مفاعله غالبا در موردی که فاعل دو 

شخص هستند استعمال می شود، موجب تبادر این 

امر می شود که انجام فعل به صورت متقابل توسط 

شخص بوده، گرچه منظور نظر این است که یکی  دو

نظیر اینکه گفته . فاعل و دیگری مفعول به بوده است

 . ضارب زید عمرا : می شود
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این ، همان فرق میان باب مفاعله و باب تفاعل است، 

با اینکه هر دو باب در اصل مشارکت مانند هم 

زیرا در باب تفاعل، اشاره به فاعلیت دو . هستند

 : ، چنانکه گفته شودشخص است

 .به رفع زید و عمرو " تضارب زید و عمرو "

بنا بر این، ضرار به معنای تکرار صدور ضرر است 

 . گرچه از فاعل واحد باشد

زیرا . و این معنا مناسب مقام در روایت مذکور است

در این حدیث این است که ( ص)منظور رسول الله 

ضرر سمرة ابن جندب، فردی کثیر الضرر است که 

رساندن به دیگری را بارها تکرار کرده و بر آن اصرار 

 .ورزیده است
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 ای قاعده لاضرر از یدگاه فقهاءمعن

 

مقصود از نفی ضرر و ضرار در حدیث رسول خدا 

به معنای نفی احکام شرعیه ای است که موجب ( ص)

ضرر رساندن به دیگران می گردد، یا به معنای نهی از 

 .شرعی آنها می باشدضرر و ضرار و تحریم 

بنا بر احتمال اول، قاعده لاضرر و لاضرار ، حاکم بر 

ه احکامی است که می تواند موجب ضرر 
ّ
عموم ادل

الناس "مانند عموم قاعده . زدن به دیگران باشد

 ".مسلطون علی أموالهم

اما بنا بر احتمال دوم، قاعده لاضرر  و لاضرار، در 

، یعنی تحریم ضرر و برگیرنده بیان حکمی تکلیفی است 

 .ضرار
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دیدگاه فقهاء در تفسیر قاعده نمونه هایی از 

 لاضرر 

نظریات گوناگونی توسط دانشمندان در خصوص 

قاعده مذکور و در پرتو روایات اسلامی بیان گردیده 

در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم، و . است

امی شما دیدگاه خود را در نقد و بررس ی آنها از نظر گر 

 :می گذرانیم

 نظریه شیخ انصاری 

به این " فرائد الأصول "شیخ اعظم انصاری در کتاب 

نکته اشاره کرده است که معنای حقیقی این عبارت 

زیرا نمی توان به صورت اِخباری . قطعا مراد نیست

گفت هیچ ضرری در جهان اسلام وجود ندارد، پس 
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ست که مقصود از لاضرر و لاضرار نفی تشریع حکمی ا

ملازم با ضرر رساندن به دیگران باشد توسط شارع 

 .مقدّس، خواه این حکم تکلیفی باشد یا وضعی

بنا بر این، لزوم بیع با غبن، ملازم ضرر رساندن به 

مغبون است و به مقتضای روایت مذکور، نفی می 

 .شود

همینطور، لزوم بیع بدون شفعه برای شریک، نفی می 

 .شود

وضو بر شخص ی که آب لازم را  همین گونه ،  وجوب

 .تحصیل نمی کند مگر با قیمت بسیار گران

و همچنین، سطله مالک در حدیث مورد بحث یعنی 

سمرة ابن جندب نسبت به ورود به محلی که درخت 
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بدون اذن مرد انصاری، نفی  او قرار داشت   خرمای

 .می گردد

همچنین، حرمت مطرح کردن نزاع در نزد حاکمان 

 .رتی که اخذ حق منوط به آن استجور در صو 

و همین گونه، برائت ذمه ضرر رساننده نسبت به 

 . جبران آنچه خسارت وارد کرده است

زیرا همانطور که تشریع حکمی که موجب ضرر است 

به دلیل حدیث مذکور نفی گردیده، همچنین تشریع 

. آنچه موجب بقای ضرر می شود نیز، نفی می گردد

در آن قضیه به نحوی باشد  بلکه باید حکم مشروع

 .که موجب تدارک و جبران ضرر واردشده گردد 

 :چنین می گوید" نفي الضرر "شیخ انصاری در رساله 



115 

 

أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر : الثالث"

ه ليس في الإسلام مجعول ضرري
ّ
. على العباد، وأن

خرى 
 
حكم يلزم من العمل به الضرر على : وبعبارة أ

 يقال. ادالعب
ً
إنّ حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن : مثلا

  .ضرر على المغبون فهو منفي في الشريعة

ريد من الهيئة التركيبية معناها 
 
وعلى ذلك فلو أ

. الحقيقي، أعني عدم الضرر في الخارج، لزم الكذب

ريد معناها المجازي، إمّا من باب المجاز في الكلمة، 
 
وإن أ

: أي)و إرادة سببه ( الضرر : أي)أعني إطلاق المسبب 

: ، أو من باب المجاز في الاضمار، والتقدير(الحكم

  .وهو المطلوب. فلا( لاحكم ضرري)

المراد من نفي الضرر في عالم التشريع، هو : وبالجملة

كما أنّ المراد من نفي الحرج، نفي . نفي الحكم الضرري
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فنفي الضرر عنوان لنفي الحكم . الحكم الحرجي

تهالمو 
ّ
. جب له، فهو من قبيل نفي المعلول وإرادة نفي عل

فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة 

بعمومها على تشريع الحكم الضرري، كلزوم العقود، و 

سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على 

 ."واجد الماء

احتمال سوم این است که مراد، نفی حکم : یعنی

زیان رساندن به مردم باشد ،  و  شرعی باشد که موجب

 .اینکه چنین حکمی در اسلام نیامده است

به عبارت دیگر، منظور ، نفی حکمی است که عمل به 

 .آن ملازم با ضرر رساندن به مردم باشد
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حکم شرعی به لزوم بیع با وجود : مثل اینکه گفته شود

غبن، به ضرر مغبون است و لذا در شریعت اسلام، 

 .ود نداردچنین حکمی وج

بنا بر این، اگر مقصود از هیأت ترکیبی مذکور، معنای 

حقیقی باشد، یعنی اینکه ضرری در خارج وجود 

و اگر مراد، معنای مجازی . ندارد، سخنی کذب است

باشد، خواه به عنوان مجاز در کلمه یعنی اطلاق 

، یا به (یعنی حکم)و اراده سبب آن ( یعنی ضرر )مسبب 

یعنی هیچ حکم ضرر )و تقدیر  نحو مجاز در اضمار

، در این دو صورت، کذبی لازم نمی (وضع نشده است

 .و همین امر، مطلوب ما می باشد. آید
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به طور خلاصه، مقصود از نفی ضرر در عالم تشریع، 

نفی حکم ضرری است، همچنان که مراد از نفی حرج 

 .، نفی حکم حرجی است(در قاعده لاحرج)

عنوان نفی حکمی است که بر این اساس، نفی ضرر ، 

این مورد از قبیل مواردی است . موجب ضرر می باشد

که معلول نفی می شود ولی مقصود ، نفی علت آن 

بنا بر این، قاعده لاضرر، حاکم بر همه . است

عموماتی است که به مقتضای عموم آنها بر تشریع 

مانند لزوم عقود، و تسلط . حکم ضرری دلالت دارند

خود، و وجوب وضوء برای کس ی که آب  مردم بر اموال

 .دارد
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 اعتراض به دیدگاه شیخ انصاری 

از آنچه گذشت معلوم گردید که شیخ انصاری، بر آن 

است که مفاد هیأت ترکیبیه در قاعده لاضرر، نفی 

احکام شرعیه ای است که موجب ضرر و زیان به 

مردم می گردد، و بر این اساس، هیچ حکم شرعی 

 .وجود نداردضرری در اسلام 

اما اعتراض ی که بر تفسیر شیخ انصاری وارد می شود 

این است که این دیدگاه، مبتنی بر آن است که 

مقصود از فاعل ضرر و آغاز کنند آن، شارع مقدّس 

باشد ، نه خود مردم نسبت به  نسبت به مکلفان

 .یکدیگر
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در حالی که قرائن متعددی دلالت بر صورت دوم دارد 

 :قرائن یادشده بدین شرح است .، نه فرض اول 

لا در روایت یادشده، " لاضرر و لاضرار"عبارت : او 

ک رجال مضار"کبری برای عبارت 
ّ
در داستان سمرة " ان

 .ابن جندب است که صغرای استدلال می باشد

بنا بر این، فاعل ضرر، شخص معیّن است، نه 

 .شارع

کلمه ضرار، به معنای اِضرار عمدی آمده است : ثانیا

محال است که شارع . که ناش ی از لجاج و عناد است

مقدّس ، فاعل این نوع از اضرار به مردم باشد، تا 

اینکه گفته شود حدیث یادشده در صدد نفی آن 

 .است
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 پاسخ به این اعتراض

 

به این اعتراض می توان به این صورت پاسخ داد که 

بنا بر این . کبری همیشه اعمّ از موارد صغری می باشد

 .غیر آن را نیز، شامل می شود ،

اما آنچه در خصوص معنای ضرار گفته شد، تنها 

معنای گفته شده برای کلمه ضرار نمی باشد، چنانکه 

 .شرح آن در مباحث لغوی پیشین گذشت

 اعتراض دیگر بر شیخ انصاری 

اعتراض دیگری که بر سخن شیخ انصاری در تفسیر 

ی احکام وارد شده این است که نف" لاضرر "قاعده 

ضرری در اسلام، با وجود عینی آنها در احکام فقهی 

مانند وجود احکامی در فقه . اسلامی در تعارض است
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اسلامی که موجب ضرر و خسارت به دیگران می شود 

، مثل احکام شرعی در ابواب حدود، دیات، غرامات، 

ضمانات، مالیات اسلامی و خراج، وجوب دور ریختن 

 .و امثال آنها روغن نجس و آلات قمار

 پاسخ به این اعتراض

ممکن است نسبت به این اعتراض به این صورت 

پاسخ داده شود که این موارد، از باب دفع ضرر 

زیرا قوانین حدود و دیات و غرامات و . بزرگتر است

ضمانات، به خاطر برقراری امنیت و سلامت جامعه 

اما قوانین مربوط به مالیات . اسلامی وضع شده اند

سلامی مانند خمس و زکات و خراج و امثال آنها، به ا

خاطر مبارزه با فقر و مسکنت در جهان اسلام، تبیین 

اما اتلاف آلات قمار و دور ریختن روغن . شده است
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نجس و امثال آن، به منظور دفع مفاسد اجتماعی ، و 

یا به عنوان استثناء مواردی معیّن به دلیل وجود نص ،  

 .کلی یادشده   باشدنسبت  به  قاعده 

 صاحب کفایة هنظری  

می " کفایة الاصول "محقق خراسانی، صاحب کتاب 

 :گوید

لنفي الحقيقة، كما هو الأصل « لا»الظاهر أن يكون "

في هذا التركيب، حقيقة أو ادّعاءً، كناية عن نفي الآثار 

 في »كما هو الظاهر من مثل
ّ
لا صلاة لجار المسجد إلا

فانّ قضية . «يا أشباه الرجال ولا رجال»و . «المسجد

البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاءً لا نفي 

و (. في المثال الثاني)أو الصفة ( في المثال الأول )م الحك
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نفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكم أو الصفة غیر نفي 

 في التقدير أو في الكلمة
ً
 ."أحدهما ابتداءً مجازا

ريد نفيه بنفي الضرر، ": ضایو قال أ
 
ثمّ الحكم الذي أ

هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهّم ثبوته بها 

ه كذ
ّ
لك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أن

ة للنفي، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه 
ّ
العل

 ."وينفيه بل يثبته ويقتضيه

 

معنای سخن صاحب کفایه این است که ظاهر عبارت 

. ، بر معنای حقیقی آن دلالت دارد"لاضرر و لاضرار"

در این عبارت اصالتا برای نفی حقیقت " لا"زیرا کلمه 

این نفی حقیقت، ممکن است واقعی باشد، یا . است

همانگونه که نفی . ادّعائی، به عنوان کنایه از نفی آثار
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و یا " جار المسجد الا في المسجدلاصلاة ل"در عبارت 

 .آمده است «يا أشباه الرجال ولا رجال»مانند 

زیرا اقتضای بلاغت در کلام ، اراده نفی حقیقت است 

یا نفی ( در مثال اول )به عنوان ادّعائی، نه نفی حکم 

 (. در مثال دوم)صفت 

برای اینکه نفی حقیقت به صورت ادّعائی به لحاظ 

نفی یکی از آن دو هست به حکم یا صفت، غیر از 

 .صورت مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه

 : محقق خراسانی در ادامه دیدگاه خود می گوید

حکمی که با نفی ضرر، نفی آن اراده شده است، حکم 

ثابت برای افعال با همان عناوین آن افعال است، نه 

زیرا روشن است . حکم ثابت برای آن با همان عنوان

ت نفی است، و موضوع نمی (رر ض)که این امر 
ّ
، عل
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تواند منع از حکم خود کند و آن را نفی نماید، بلکه آن 

 .را اثبات می کند و مقتض ی آن است

بر اساس آنچه از محقق خراسانی نقل کردیم، روشن 

می گردد که ایشان بر آن است که مقام بحث ما، از 

و این . قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع آن است

لاربا بین الوالد و "و یا " لاشکّ لکثیر الشکّ "مانند امر، 

بنا بر این، هدف، نفی حکم به لسان . می باشد" الولد

 .نفی موضوع است، نه نفی موضوع به صورت حقیقی

 اعتراض به دیدگاه صاحب کفایه

به این نظریه چنین اعتراض شده است که صحت آن 

مبتنی بر این امر است که موضوع نفی شده دارای اثر 

لاشک لکثیر )شرعی باشد، مانند شک در مثال اول 
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لا ربا بین الوالد و )، و مانند ربا در مثال دوم ( الشک

 (.الولد

زیرا . اینچنین نیست" ضرر "اما محل بحث ما یعنی 

، موضوع حکم شرعی نیست، مگر ضرر بما هو ضرر 

 .و روشن است که این امر، قابل نفی نیست. حرمت

 پاسخ به این اعتراض

ممکن است به این شبهه چنین پاسخ داده شود که در 

زیرا مثال، گاهی مقرّب و گاهی . مثال، مناقشه نیست

 .مبعّد است

بنا بر این، مقصود از نفی موضوع در دو مثال مذکور، 

در حالی که . سان نفی موضوع استنفی اثر به ل

، نفی حکم " لاضرر "مقصود از نفی موضوع در حدیث 



128 

 

به ( یعنی نفی آنچه موجب ضرر می شود)ضرری است 

 .لسان نفی موضوع

 فاضل توني هنظری

 :چنین می گوید" الوافیة"فاضل تونی ، صاحب کتاب  

   .المراد نفي الضرر من غیر جبران حسب الشرع"

هذه القاعدة هو نفي الضرر الذي فالمقصود من 

 ."تدارکیلا 

بر اساس این سخن، صاح وافیه بر آن است که مراد 

از قاعده مذکور، نفی ضرر بدون جبران از نظر 

 .شریعت است

بنا بر این، مقصود از قاعده یادشده، نفی ضرری 

 .است که غیر قابل جبران باشد
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 اینک به شرح این نظریه در پرتو توضیحاتی که شیخ

و امثال ایشان بیان " نفی ضرر "انصاری در رساله 

 .کرده اند، می پردازیم

مقصود از قاعده یادشده، نفی ضرر مجرّد از تدارک و 

همچنان که آنچه به ازاء آن نفعی حاصل . جبران است

می شود ضرر نامیده نمی شود، مثل دفع مال به ازاء 

عوض ی که مساوی با آن یا بیشتر از آن است، 

ر، ضرری که مقرون به حکم شارع باشد مبنی همینطو 

بر اینکه جبران آن لازم است، به منزله عدم ضرر تلقّی 

می شود، گرچه مفهوم ضرر به مجرّد حکم شارع به 

 .لزوم جبران ، از آن سلب نمی شود

بنا بر آنچه گفته شد، اتلاف مال دیگران بدون جبران، 

ده ضرر بر صاحب آن مال است ، و این امر نفی ش
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پس اگر چنین چیزی یافت شود، باید حمل شود . است

 .بر اینکه مقرون به لزوم جبران است

 اعتراض به نظریه فاضل تونی

وارد شده " الوافیة"اعتراض ی که بر صاحب کتاب 

 : بدین شرح است

از آنجا که قاعده لاضرر ناظر به امر خارج است ، به 

دلیل داستان سمرة ابن جندب، و در واقع خارجی، 

بسیاری از موارد ضرر وجود دارد، بنا بر این، نفی آن 

لذا، تدارک اینگونه موارد با جعل و . صحیح نیست

تشریع نمی باشد، بلکه با عمل واقعی در خارج تحقق 

 . پیدا می کند
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ال دیگران، ضرر خارجی است، و جبران آن به اتلاف م

پرداخت عملی و واقعی مثل یا قیمت است، نه حکم به 

 . وجوب یکی از آن دو

ضرر اگر با تدارک و جبران آن به : حاصل امر اینکه

صورت عملی و واقعی در خارج باشد، ممکن است به 

منزله نبود ضرر تلقّی شود، و در صورت عدم تدارک 

آن ، چنین تلقّی صرفا به خاطر حکم  عملی و خارجی

به عبارت . شرعی به لزوم جبران آن، صحت ندارد

دیگر، ضرر جبران شده غیر از ضرری است که حکم 

 .به وجوب جبران آن شده است

پس اگر ضرر در حقیقت از آنِ شارع بود، تلقّی عدم 

 .آن با حکم شارع به وجوب جبران آن قابل قبول بود
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ف باشد، تدارک و جبران اما هنگامی که ضر 
ّ
ر فعل مکل

" متدارک به"زیرا . آن با حکم شارع، تحقق نمی پذیرد

 . باشد" متدارک"باید از سنخ 

 پاسخ به این اعتراض

ممکن است بدین صورت به اعتراض مذکور پاسخ 

 .داده شود که نفی در اینجا ناظر به عالم تشریع است

در  اگر گفته شود که این خلاف ظاهر است، زیرا

مورد داستان سمرة ابن جندب آمده است، در جواب 

چنانکه قبلا شرح دادیم، کبرای استدلال : می گوییم

در این قاعده، عمومیّت دارد و مختص یک مورد 

 . خاص نیست
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 شیخ الشریعة نظریه

  " لاضرر   قاعدة رسالة "در اصفهاني  هشیخ الشریع

 :چنین       می گوید

و هذا  .بمعنی النهي عن الضرر نفي الضرر هیهنا هو "

 :من سورة البقرة 791هو نظیر قوله تعالی في الآیة 

 " 
َ
لا
َ
حَجَّ ف

ْ
رَضَ فِیهِنَّ ال

َ
مَن ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَجُّ أ

ْ
 ال

 
َ
ث

َ
ِ  رَف

حَج 
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
 وَلا

َ
سُوق

ُ
 ف
َ
یْرٍ  وَلا

َ
 مِنْ خ

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف
َ
وَمَا ت

 
ْ
دُوا زَوَّ

َ
ُ وَت

 
مْهُ اللّ

َ
یْرَ  يَعْل

َ
إِنَّ خ

َ
ونِ يَا  ف

ُ
ق
َّ
وَى وَات

ْ
ق
َّ
ادِ الت الزَّ

بَابِ 
ْ
ل
َ
وْلِي الأ

ُ
 ".أ

. نفی ضرر در اینجا به معنای نهی از ضرر است: "یعنی

 :سوره بقره که می فرماید 791نظیر آیه شریفه 
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است، پس هر که در  نیّ مع ییدر ماهها حجّ فریضه "

و  معاشرت جنس ی یدبا به جا می آورد،ماهها حج  نیا

، و شما هر کار را ترک کند مجادلهو  فسق و فجور 

زاد و و  ، خدا بر آن آگاه است خوبی انجام دهید،

ای و ، تقواست  ،راه شهتو  نیکه بهتر  دیر یتوشه برگ

 ."خردمندان ، از من پروا کنید

سپس شیخ الشریعة به سخن علماء لغت تمسّک 

جسته است که نفی در قاعده مذکور را به معنای نهی 

مدّعا این است که حدیث : دانسته اند، و گفته است

لاضرر، مفید نهی از ضرر است، خواه این امر به 

استعمال ترکیب عبارت یادشده در نهی به صورت 

اوّلیه باشد، یا اینکه ترکیب مذکور در ابتداء در 

معنای حقیقی آن که نفی است استعمال شده ولی 
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منتقل  سپس از معنای حقیقی به اراده نفی ضرر 

 .گردیده است

 اعتراض به این نظریه

به این دیدگاه شیخ الشریعة چنین اعتراض شده است 

و امثال آن هم ( آیه شریفه)که نفی در مثال یادشده 

به معنای نهی نیست، بلکه به معنای حقیقی اصلی آن 

گرچه غرض حقیقی از آن، نهی و بیان حرمت . است

این بدان معنا نیست که مستعمل فیه در . است

امر  نیا( گفته ایشانبه )خواه ابتداء، نهی بوده است، 

 هیبه صورت اوّل یعبارت در نه بیبه استعمال ترک

 یمذکور در ابتداء در معنا بیترک نکهیا ایباشد، 

سپس از  یاست استعمال شده ول یآن که نف یقیحق

 .شده باشدضرر منتقل  یبه اراده نف یقیحق یمعنا
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مؤیّد این اعتراض این است که مقتضای بلاغت کلام 

لاضرر و آیه مورد اشاره این است که نفی در روایت 

 .در آنها به معنای اصلی آن باشد، نه به معنای نهی

 پاسخ به این اعتراض

جواب این اعتراض بدین صورت است که کلام در 

است، و " لاضرر "مورد بحث، در خصوص حدیث 

آنچه شیخ الشریعة از آراء دانشمندان لغت آورده که 

نهی دانسته اند، بر این امر  نفی را در اینجا به معنای

دلالت دارد که مقصود از نفی در خصوص این حدیث 

زیرا در نزد علماء لغت، گاهی نفی به معنای . ، نهی است

 .نهی می آید

زیرا . البته ممکن است به این پاسخ نیز اعتراض شود

احتمال دارد دانشمندان علم لغت در این مقام، در 
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محتمل حدیث  صدد بیان مقاصد و برداشتهای

 . یادشده باشند، نه در صدد بیان مستعمل فیه

اعتراض ها و جواب های دیگری نیز در این زمینه 

امکان پذیر است، ولی به خاطر رعایت اختصار ،  به 

 .این مقدار،  بسنده می کنیم

 

***** 
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 "لاحرج"قاعده 

 من حرج نایجعل الله عل ما

نا  و أخبار الحجج  لقول   رب 

 

 شگفتاریپ

 

، از جمله "حرج ینف" گریبه عبارت د ای" لاحرج" قاعده

از  ی ار یدر بس یاست که نقش مهمّ  یقواعد عام فقه

 .دارد یابواب فقه اسلام

قاعده  نیا میوارد مبحث مدارک و مفاه نکهیاز ا قبل

و "   حرج"سزاوار است در باره مراتب و درجات  م،یشو 

 .میانواع آن، بحث کن

 :شرح است نیو اقسام حرج، بد مراتب
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آنچه انسان ، طاقت و قدرت انجام  یحرج به معنا 1

 .دادن آن را ندارد

 ،یآنچه موجب خسارت بزرگ جان یحرج به معنا 2

 .شود یانسان م یاز نظر عرض و آبرو  ای یمال

 .است دیآنچه موجب مشقّت شد یحرج به معنا 3

آنچه انسان، طاقت و  یحرج به معنا یعنیاوّل،  نوع

ما در 
ّ
قدرت انجام دادن آن را ندارد، قطعا و مسل

به بحث  ازیاست، و ن دهیگرد ینف ،یاسلام عتیشر 

 .ندارد

در  یآنچه موجب خسارت و ضرر بزرگ یعنیدوّم،  نوع

باشد، از موارد قاعده  یانسان م یآبرو  ایمال، جان، 

خود، مورد بحث قرار  یاست که در جا" لاضرر "
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به طرح آن در مبحث قاعده  ی از یته است، و نگرف

 .ستین" لاحرج"

  یحرج به معنا  یعنینوع سوّم ،  ن،یبر ا بنا

است، موضوع بحث ما در  دیموجب مشقّت شد آنچه

 .باشد یرساله م نیا

حرج به  یاثبات نف یمسلمان، برا یو فقها دانشمندان

ه چهارگانه،  یمعنا
ّ
ت،  یعنیمذکور، به ادل

ّ
قرآن، سن

 .اجماع و عقل، استدلال کرده اند

***** 
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  یقرآن دلائل

 ل،یذ فهیشر  اتیحرج در اسلام، آ یمنظور اثبات نف به

 :مورد تمسّک قرار گرفته اند

ل  هیآ  او 

، سخن خداوند "لاحرج"اثبات قاعده  یبرا هیآ نینخست

 یم نیاست که چن 17 هیدر سوره مبارکه حج، آ

 :دیفرما

مْ وَمَا جَعَلَ "
 
وَ اجْتَبَاك وا فِي اِلله حَقَّ جِهَادِهِ ه  وَجَاهِد 

وَ  مْ إِبْرَاهِيمَ ه 
 
بِيك

َ
 أ

َ
ة
َّ
ينِ مِنْ حَرَج مِل مْ فِي الدِّ

 
يْك

َ
عَل

ول   س  ونَ الرَّ
 
ا لِيَك

َ
بْل  وَفِي هَذ

َ
سْلِمینَ مِنْ ق

 ْ
مْ الم

 
اك سَمَّ

 
َ
هَدَاءَ عَل

 
وا ش

 
ون

 
ك
َ
مْ وَت

 
يْك

َ
 عَل

ً
هِيدا

َ
وا  ىش قِيم 

َ
أ
َ
اسِ ف النَّ
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نِعْمَ 
َ
مْ ف

 
ك
َ
وَ مَوْلا وا بِالِله ه   وَاعْتَصِم 

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

 
 وَآت

َ
ة
َ
لا الصَّ

صِیر   ى وَنِعْمَ النَّ
َ
وْل
َ ْ
 ."الم

او شما  د،یآور  یحق مبارزه در راه خدا را به جا: "یعنی

حرج و مشقّت بر شما قرار  ن،یو در امر د دهیرا برگز 

 .نداده است

 شیاو  شما امت را پ. است میپدر شما ابراه نییآ ن،یا

خدا بر شما  امبریتا پ دهیمسلمان نام نجایو در ا نیاز ا

پس  د،یخلق خدا، شاهد و گواه باش ریو شما بر سا

و به خدا متوسل  دیو زکات بده دینماز را به پا دار 

شماست، و چه خوب مولا و  یکه او مولا  د،یشو 

 ."است یاور ی

 نیبه صراحت، هرگونه حرج را در د فهیشر  هیآ نیا

 .کند یم یاسلام، نف
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 دوم هیآ

 یم نیششم از سوره مائده، چن هیدر آ دیمج قرآن

 :دیفرما

لاةِ " ى الصَّ
َ
مْ إِل مْت 

 
ا ق

َ
 إِذ

ْ
وا ذِينَ آمَن 

َّ
هَا ال یُّ

َ
  يَا أ

 
ْ
وا

 
سِل

ْ
  فاغ

ْ
وا رَافِقِ وَامْسَح 

َ ْ
ى الم

َ
مْ إِل

 
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

 
وهَك ج  و 

 
ْ
وا ر  هَّ

َّ
اط

َ
بًا ف ن  مْ ج  نت 

 
عْبَینِ وَإِن ك

َ
ك
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

 
ك
َ
ل رْج 

َ
مْ وَأ

 
وسِك

 
ؤ بِر 

نَ  م مِّ
 
نك حَدٌ مَّ

َ
وْ جَاء أ

َ
ى سَفَرٍ أ

َ
وْ عَل

َ
ی أ رْض َ م مَّ نت 

 
وَإِن ك

م  ا مَسْت 
َ
وْ لا

َ
ائِطِ أ

َ
غ
ْ
سَاءال ِ

ّ
  لن

َ
 ف

ْ
وا م  تَيَمَّ

َ
 مَاء ف

ْ
وا جِد 

َ
مْ ت

َ
ل

رِيد   نْه  مَا ي  م مِّ
 
يْدِيك

َ
مْ وَأ

 
وهِك ج   بِو 

ْ
وا امْسَح 

َ
بًا ف يِّ

َ
صَعِيدًا ط

تِمَّ  مْ وَلِي 
 
رَك هَّ

َ
ط رِيد  لِي  ـكِن ي 

َ
نْ حَرَجٍ وَل م مِّ

 
يْك

َ
  لِيَجْعَلَ عَل

ّ
اللّ

ونَ  ر 
 
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

 
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

 
يْك

َ
 ."نِعْمَتَه  عَل
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 ینماز بر م یکه برا یهنگام!   مانیاهل ا یا: "یعنی

و  دییرا تا آرنج بشو  تانیصورت و دست ها د،یز یخ

پشت پا مسح  یرا تا برآمدگ تانیپاها یسرتان و رو 

ب بود. دیکن ن   ای ماریو اگر ب. دیطهارت کن د،یو اگر ج 

با  ایحاجت کرد  یاز شما قضا یکی ای دیمسافر بود

پاک،  ینیزم یبر رو  افت،ین یآبنمود و  زشیزنان آم

را مسح  تانیاز صورت و دست ها یو قسمت دیکن ممیت

 .دیینما

خواهد بر شما حرج و مشقت قرار دهد،  ینم خداوند

خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما  یبلکه م

 ."دیباشد که سپاس گزار شو  د،یتمام نما

حرج ، با صراحت  یشود، نف یکه ملاحظه م همانطور 

 .است دهیگرد انیقرآن، ب مهیکر  هیآ نیدر ا
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 دیکه نبا لی، به سه مورد به شرح ذ فهیشر  هیآ نیا

در آن  مّمیحرج باشد و در صورت وجود مشقّت، ت

 :است، اشاره دارد یموارد کاف

ف ، مر  نکهیا -
ّ
 .باشد ضیمکل

 .مسافر باشد نکهیا -

 .اوردیآب لازم را بدست ن نکهیا -

پرسش مطرح شود که نداشتن آب  نیممکن ا نجایا در

 با حرج و مشقّت دارد؟ یچه ارتباط

آب،  افتنیاست که مقصود از ن نیپرسش ا نیا پاسخ

بلکه ممکن است آب  ست،یعدم آن به صورت مطلق ن

موانع  ایآن و  یبه خاطر دور  یوجود داشته باشد ول

غسل،  ایوضو  یآن آب برا لیبه آن، تحص دنیرس



146 

 

 هیآ. مشقّت و عسر و حرج باشدملازم با تحمّل 

 .دیفرما یم یرا نف یحرج نیلزوم تحمّل چن فه،یشر 

 سوم هیآ

 یم نیاز سوره بقره، چن 775 فهیشر  هیدر آ نیهمچن

 :میخوان

اسِ " لنَّ ِ
ّ
دًى ل رْآن  ه  ق 

ْ
نزِلَ فِيهِ ال

 
ذِيَ أ

َّ
هْر  رَمَضَانَ ال

َ
ش

مَن 
َ
انِ ف

َ
رْق ف 

ْ
دَى وَال ه 

ْ
نَ ال نَاتٍ مِّ هْرَ وَبَيِّ

َّ
م  الش

 
هِدَ مِنك

َ
ش

امٍ  يَّ
َ
نْ أ  مِّ

ٌ
ة عِدَّ

َ
ى سَفَرٍ ف

َ
وْ عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
مْه  وَمَن ك يَص 

ْ
ل
َ
ف

سْ  ي 
ْ
م  ال

 
  بِك

ّ
رِيد  اللّ رَ ي 

َ
خ

 
  رَ أ

ْ
وا

 
مِل

ْ
ك سْرَ وَلِت  ع 

ْ
م  ال

 
رِيد  بِك  ي 

َ
وَلا

مْ 
 
ك
َّ
عَل

َ
مْ وَل

 
ى مَا هَدَاك

َ
َ عَل

ّ
 اللّ

ْ
وا ر  بِّ

َ
ك  وَلِت 

َ
ة عِدَّ

ْ
ونَ  ال ر 

 
ك

ْ
ش

َ
 ." ت

است که قرآن در آن نازل  یماه رمضان، ماه: "یعنی

و  تیهدا انیب یمردم و برا ییراهنما یشده برا

حق از باطل، پس هر که ماه رمضان را درک  صیتشخ
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مسافر باشد،  ای ضیو هر که مر  رد،یروزه بگ دیکند، با

  .روزه را قضا کند گرید یدرماه ها

و  یخواهد، نه سخت یم یشما آسان یبرا خداوند

و خداوند را به  دیکن لیعدد روزه را تکم نیو ا. مشقّت

باشد که  د،یشما، بزرگ شمار  تیخاطر هدا

 ."دیسپاسگزار شو 

سر" ز،ین فیشر  هیآ نیا در و  یسخت یبه معنا" ع 

 .شده است یمشقّت، نف

است  نیممکن است مطرح شود ا نجایکه در ا یپرسش 

 هیآ نیعسر و مشقّت در ا یمقصود از نف ایکه آ

 دارد؟ تیّ عموم ایمخصوص موارد روزه است، 

به  هیآ نیدر ا یعسر و سخت یکه نف یدر صورت رایز 

توان از  یموارد روزه گرفتن اختصاص داشته باشد، نم
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  یبرا یآن به عنوان سند
ّ
" لاحرج" یاثبات قاعده کل

 .استدلال کرد

رِيد  "صورت است که عبارت  نیسؤال بد نیا پاسخ ي 

سْرَ  ع 
ْ
مْ ال

 
رِيد  بِك  ي 

َ
سْرَ وَلا ي 

ْ
مْ ال

 
و  لیدر مقالم تعل" الله  بِك

 .عموم است دیمف ل،یآمده است، و تعل لیدل انیب

 چهارم هیآ

 :آمده است نیاز سوره بقره، چن 270 هیآ در

هَا مَا "
َ
سْعَهَا ل  و 

َّ
فْسًا إِلا

َ
  ن

ّ
 اللّ

 
ف ِ

ّ
ل
َ
ك  ي 

َ
یْهَا مَا لا

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
ك

 
َ
نَا وَلا ا رَبَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
 
 ت
َ
نَا لا سَبَتْ رَبَّ

َ
ت
ْ
اك

نَا  بْلِنَا رَبَّ
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تَه  عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
حْمِلْ عَل

َ
ت

 
 
 ت

َ
نَاوَلا

ْ
ل ا وَا حَمِّ  عَنَّ

 
نَا بِهِ وَاعْف

َ
 ل

َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

َ
فِرْ ل

ْ
غ

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
رْن انص 

َ
ا ف

َ
ن
َ
نتَ مَوْلا

َ
 ."وَارْحَمْنَآ أ



149 

 

کند مگر به اندازه  ینم فیکس را تکل چیخدا ه: " یعنی

خوب هر فرد به سود  یکارها و دستاوردها. او ییتوانا

پروردگارا، ما را . اوست انیبه ز  زیبدش ن یاو و کارها

اشتباه  ای انیکه به خاطر نس ییخطا ینسبت به کارها

پروردگارا، بار گران و . مؤاخذه مکن میانجام داده ا

طاقت فرسا بر دوش ما حمل نفرما ، چنانکه بر 

از  شیپروردگارا، آنچه ب. یما حمل فرموده ا انینیشیپ

توان و طاقت ما هست را بر دوش ما قرار نده،  ، و 

تو مولا . ت فرماما را، و بر ما رحم امرز یببخش ما را و ب

 ی ار یپس ما را بر گروه کافران  ،یو سرور ما هست

 ."فرما

 یبه معنا فه،یشر  هیآ نیدر ا" اِصر" کلمه
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عبارت  ن،یبنا بر ا. است ی و دشوار  نیسنگ بار

بر فقدان آنچه موجب حرج و " اِصرا نایولاتحمل عل"

 .شود دلالت دارد یم هیشرع فیمشقّت در انجام تکال

 اقیدر س مهیکر  هیآ نیدر ا" اصر"آنجا که کلمه  از

 .عموم است دیآمده است، مف یسلب  و نف

و " امیعوائد الأ "در کتاب  یمحقق نراق ن،یبر ا علاوه

، عبارت " ةیالقواعد الفقه"در کتاب  یمحقق بجنورد

سْعَهَا"  و 
َّ
فْسًا إِلا

َ
  ن

ّ
 اللّ

 
ف ِ

ّ
ل
َ
ك  ي 

َ
آمده  هیرا که در صدر آ" لا

 .دانسته اند" لاحرج"بر قاعده  گرید یلیاست، دل

 

***** 
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 ییروا دلائل

 یفراوان اتیحرج، به روا یاثبات قاعده نف یبرا

از آنها  یینمونه ها نجا،یاستدلال شده است و ما در ا

 .میگذران یشما م یرا به عنوان مثال، از نظر گرام

بحر "صاحب کتاب ( رحمه الله) یانیآشت یرزایم از

" رسالة نفي الحرج"نقل شده است که در " الفوائد

 .باب بوده است نیوارده در ا اتیقائل به تواتر روا

ل  ثیحد  او 

از ابواب وضوء در کتاب  39پنجم از باب  ثیحد در

 :آمده است نیچن عه،یوسائل الش

إلى عبد الاعلى مولى آل  ما رواه شيخ الطائفة  باسناده"

عثرث : سام، قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
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فانقطع ظفري فجعلت على اصبعى مرارة ، فكيف 

يعرف هذا و أشباهه من كتاب : اصنع بالوضوء ؟ قال 

ما جعل عليكم في : )الله عز و جل ، قال الله تعالى 

 ."، امسح عليه( الدين من حرج

 یعبد الأعل"اد خودش ، از با اسن یطوس  خیش: یعنی

 :دیگو  ینقل کرده که م" آل سام یمول

خوردم و  نیبه زم: عرض کردم( ع)امام صادق  به

دوا  ایناخن من کنده شد، پس بر انگشت خودم پارچه 

 رم؟یچگونه وضو بگ. قرار داده ام

مورد و موارد مشابه آن، از  نیحکم ا: فرمود امام

خدا : "دیفرما ید مخداون. شود یم دهیفهم دیقرآن مج

ما جعل " )قرار نداده است یشما حرج یبرا نیدر د

 .پس آن را مسح کن(. عليكم في الدين من حرج
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 ثیحد سند

السند است ، ولکن ملاحظه  حیصح ز،ین ثیحد نیا 

 یمول یاست عبد الأعل نیوجود دارد ا نجایکه در ا یا

قرار  ی علماء رجال به صورت قو  قیآل سام، مورد توث

 
ّ

 قیتوث یکه او را به خوب ینگرفته، مگر از نظر کش 

 .کرده است

صورت  نیتوان به ا یملاحظه و اعتراض را م نیا اما

  قیپاسخ داد که علاوه بر توث
ّ

 نیا انیاز راو  یکی ،یکش 

حسن ابن محبوب است که از جمله اصحاب  ث،یحد

  .باشد یاجماع م
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است که آنچه از نظر  دهیعلم رجال به اثبات رس در

 یباشد، به اجماع همه فقها حیصح" اصحاب اجماع"

 .گردد یم یتلقّ  حیصح ثیبه عنوان حد عه،یش

  بنا
ّ

که از بزرگان علم رجال است،  یبر سخن کش 

نفر از  جدهیه عه،یاصحاب اجماع از محدّثان ش

اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام 

 .هستند -السلام  همیعل -رضا 

امام باقر و امام  هینفر نخست، از اصحاب اوّل شش

 :السلام هستند که عبارتند از همایصادق عل

 نیزرارة ابن أع      •

 معروف ابن خرّبوذ      •

 ةیابن معاو  دیبر       •

 الأسدي ریأبو بص      •
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 ساریابن  لیالفض      •

 محمد ابن مسلم الطائفي      •

آن دو امام بزرگوار  دیاز اصحاب جد گر،یشش نفر د 

 :باشند که عبارتند از یم

 ابن درّاج لیجم      •

 عبد الله ابن مسکان      •

 ریعبد الله ابن بک      •

 حمّاد ابن عثمان      •

 أبان ابن عثمان      •

 یس یحمّاد ابن ع      •

، از اصحاب امام کاظم و امام رضا  گریشش نفر د اما

 :السلام هستند که عبارتند از همایعل

 ابن عبد الرحمان ونسی      •
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 السابري  اعیب ییحیصفوان ابن       •

 ریمحمد ابن أبي عم      •

 رةیعبد الله ابن مغ      •

 الحسن ابن محبوب      •

 أحمد ابن محمد ابن أبي نصر      •

 ثیحد دلالت

 اریحرج، بس یبر قاعده نف ثیحد نیدلالت ا اما

نکته اشاره  نیالسلام، به ا هیامام عل رایروشن است، ز 

مْ فِي ) فهیشر  هیکه با وجود آ دیفرما یم
 
يْك

َ
مَا جَعَلَ عَل

ينِ مِنْ حَرَج وجود ندارد،  ی به سؤال راو  ی از ی، ن(الدِّ

 زا ادشدهی هیتوان از آ یمورد و امثال آن را م نیبلکه ا

 .استنباط نمود دیقرآن مج
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 دوم ثیحد

از باب نهم  74 ثیالسلام  در حد هیامام صادق عل از

 تیروا عهیاز ابواب آب مطلق از کتاب وسائل الش

 :شده است که فرمود

 یخداوند م رایز  ست،ین یو تنگ قیض یدارا ،یاله نید

ينِ مِنْ حَرَج: "دیفرما مْ فِي الدِّ
 
يْك

َ
  ."مَا جَعَلَ عَل

 یالسلام ، هرگونه حرج و تنگ هیامام عل ن،یبر ا بنا

 یاله نیرا در د( شود یم ی آنچه موجب دشوار  یعنی)

 ادشدهیفرموده و به منظور اثبات آن، به سخن  ینف

 .استدلال فرموده است د،یخداوند در قرآن مج

 سوم ثیحد

پنجم از باب نهم از ابواب آب  ثیحد گر،ید تیروا

 هیلاز امام صادق ع عه،یمضاف از کتاب وسائل الش
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است که غسل  یالسلام است که در باره شخص جنب

 یدارد و به خود م یکند و آب را از داخل ظرف بر م یم

  :پاشد، فرمود

 ."من حرج نیفي الد کمیلابأس، ما جعل عل"

 یحرج ن،یندارد، خداوند بر شما در د یاشکال: یعنی 

 .قرار نداده است

بر آن  یاست و اشکال حیاز نظر سند، صح ث،یحد نیا

   .ستیوارد ن

 چهارم ثیحد

از باب نهم از ابواب آب مطلق در کتاب  77 ثیحد در

 نیالسلام چن هیاز امام صادق عل عه،یوسائل الش

در باره شخص جنب  یآمده است که در پاسخ به سؤال

 :دیفرما یغسل کردن او م تیفیو ک
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ما جعل عليكم في الدين من )مما قال الله تعالى  هذا

 (.حرج

حرج  یقرآن در نف فهیشر  هیامر، از باب آ نیا: یعنی

بر شما  نیرا در د یخداوند حرج: دیفرما یاست که م

 .قرار نداده است

 پنجم ثیحد

پنجم از باب هشتم از ابواب آب  ثیدر حد ن،یهمچن 

 هیاز امام صادق عل عهیمطلق در کتاب وسائل الش

در باره مرد  یشده که در پاسخ سؤال تیالسلام روا

 یرسد   و   م  یدر  جاده  م  یکه  به  آب  کم یجنب

که آن آبها را  یظرف یخواهد با آن آب غسل کند، ول

آلوده هستند، امام  زیجمع کند ندارد و دستانش ن

  :فرمود
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يضع يده ثم يتوضا ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز "

 ."(ما جعل عليكم في الدين من حرج: )و جل

 یدهد ، سپس وضو م یدست خود را قرار م :یعنی 

گونه موارد، از جمله  نیا. کند یو آنگاه غسل م ردیگ

خداوند )عزّوجلّ فرموده است  یاست که خدا یامور 

 .(تقرار نداده اس یبر شما حرج نیدر د

 ششم ثیحد

شده  تیالسلام روا همایاز امام باقر و امام صادق عل 

 یدر باره مرد شانیاز ا: دیگو  یم ی است که راو 

 یخرد، ول یرود و جبّه فراء م یکه به بازار م دمیپرس

نماز  اینه، آ ایشده و پاک است  هیتزک ایداند که آ ینم

 است؟ حیخواندن در آن صح

  :فرمودند شانیا
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، ثمّ اشتشهد بکلام الإمام " نعم ، ليس عليكم المسألة"

كان ( عليه السلام)إنّ أبا جعفر : و قال( ع)الباقر 

إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ : يقول 

  .الدين أوسع من ذلك

 )از أبواب النجاسات 56سوم از باب  ثیحد عة،یوسائل الش(

  .ستیپرسش ها ن نگونهیبه ا ازین ،ی آر : یعنی

السلام استدلال  هیسخن امام باقر عل نیبه ا آنگاه

 یخوارج نهروان به خاطر نادان: کردند که فرموده است

 نیاز ا ن،ید. خودشان، بر خودشان سخت گرفتند

 .تر است عیموارد، وس

حرج، به  ی، علاوه بر دلالت بر نف فیشر  ثیحد نیا

به سؤال  ی از یموارد، ن نینکته اشاره دارد که در ا نیا
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 ینف یقاعده کل نکهیبه خاطر ا. ستیکردن ن قیو تحق

 .دهد یمسائل را پاسخ م نگونهیحرج، ا

که  یاسلام اتیو روا ثیاز احاد ییبود، نمونه ها نیا

 .حرج، استدلال شده است یبه آنها در مقام اثبات نف

 

***** 
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 به اجماع استدلال

از فقهاء مانند صاحب فصول، در مورد  یگروه 

تمسّک کرده  عهیحرج، به اجماع علماء ش یقاعده نف

اعمّ از  نیاجماع همه مسلم یمدّع گر،ید یگروه. اند

ن گرد عهیش
ّ
 .اند دهیو اهل تسن

اجماع  یادّعا نیبر آن است که ا یمحقق لنکران اما

 ینف یاثبات قاعده کل یبرا یلیتواند دل یمنقول، نم

 .ندارد تیاجماع منقول، حج رایحرج باشد، ز 

از علماء مانند صاحب وسائل  یبعض  نکهیبر ا علاوه

آمده " الفصول المهمّة"چنانکه در کتاب  - عهیالش

آمده است،  اتیحرج که در روا یاست، بر آنند که نف

بما  فیتکل یاز آن، نف قّنیمجمل است و قدر مت
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مورد،  نیاز ا ریاما غ. المقدور است ریو غ طاقیلا 

مشقّت و حرج  یشامل نوع یاله فیهمه تکال بایتقر 

در  ی گر یقرار دادن د یعنی" فیتکل"ستند، بلکه کلمه ه

 .ی کلفت و دشوار 

خارج از محل  طاق،یبما لا  فیاست که تکل روشن

 فیتکل رایز . حرج است یقاعده نف نهیبحث ما در زم

 یاز نسبت به موال یعقلا محال است و حت طاق،یبما لا 

 یعل میممکن است، چه رسد به حک ریهم غ یعرف

 .الاطلاق

 عهیاز علماء ش یبعض : دیافزا یم نیچن یلنکران محقق

حرج را از  یانصار، قاعده نف خیش دیاز اسات یکیمانند 

م دانسته که قابل تخص یجمله قواعد عقل
ّ
 صیمسل

 صیتوان مورد تخص یرا نم یعقل لیدل رایز  ست،ین



165 

 

 یشرع لیقاعده دل نیبر آنند که ا گرید یبرخ. قرار داد

 دهیبر آن وارد نگرد یص یصتخ یول ،یاست نه عقل

در آن است که مانع از هرگونه  یتیخصوص رایز . است

  .شود یم صیتخص

 نیا نکهیوجود دارد و آن ا نهیزم نیدر ا زین ی گر ید قول 

 خیش. قرار گرفته است ی ار یبس صیقاعده مورد تخص

  .است هینظر  نیاز قائلان به ا ی انصار 

اختلاف نظر در  نهمهیبر آنچه گفته شد، با وجود ا بنا

اجماع  یتوان ادّعا یحرج، نم یقاعده نف تیباره ماه

حرج را به عنوان  ینف تیهمه علماء و فقهاء بر حج

ت پذ یلیدل
ّ
 تیّ حج رایز . رفتیمستقل از کتاب و سن

السلام  همیعل نیمعصوم یاجماع از باب کشف   رأ

اختلاف نظر فقهاء در  ودروشن است که با وج. است
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 یحرج، رأ یقاعده نف یحرج و معنا تیماه نهیزم

موجبه  هیبه نحو قض یاجماع حتّ  یبا ادّعا نیمعصوم

تحقق  نکهیعلاوه بر ا. گردد یهم کشف نم هیجزئ

که مقصود از استدلال  یدر مورد ز،ین هیموجبه جزئ

 ینم دهیفا دیدر موارد مختلف است، مف یبه قاعده کل

 .باشد

بر فرض تحقق  یشد، اجماع حت انیبر آنچه ب علاوه

بلکه محتمل  ست،ین یآن در محل بحث ما، امر تعبّد

احتمال دارد استناد اهل اجماع،  رایز . است ةیّ المدرک

ت در خصوص قاعده 
ّ
به دلائل موجود از کتاب و سن

 .حرج باشد ینف

اگر فرض شود اجماع محصّل و  نکهیکلام ا حاصل

 ةیّ و محتمل المدرک دهیحاصل گرد یهیدر نزد فق یقطع
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در  یداشته باشد، ول تیلیتواند دل یاو م ینباشد، برا

توان به اجماع مورد ادّعا، در  یصورت، نم نیا ریغ

 .ضرر تمسّک نمود یخصوص قاعده نف

***** 

 یعقل لیبا دل استدلال

حرج،  یاثبات قاعده نف یاستدلال به حکم عقل برا 

و عدم  طاقیبما لا  فیبر آن است که شامل تکل یمبتن

 .آن باشد

بما لا  فیکه شامل تکل یدر صورت یعنیحالت اول،  در

باشد، روشن است که عقل به محال بودن  طاقی

توان  یم ن،یبنا بر ا. کند یحکم م ف،یتکل نگونهیا
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حرج به صورت موجبه  یعقل بر قاعده نف: گفت

 .دلالت دارد ه،یجزئ

ما ب فیشامل موارد تکل ادشدهیقاعده  مییاگر بگو  یول

 فیتکال گریشود، بلکه فقط شامل د ینم طاقیلا 

صورت، حکم  نیگردد، در ا یدشوار و مشقّت بار م

 .نخواهد داشت یقاعده، دخالت نیاثبات ا یعقل برا

گردد که به منظور  یپرتو آنچه گذشت روشن م در

ه مستحکم دیحرج، تنها با یاثبات قاعده نف
ّ
که  یبه ادل

ت ب
ّ
 .شد، اکتفاء شود انیاز قرآن و سن

 

***** 
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 "حرج"عنوان  حیتشر 

آمده  یو تنگ قیبه معنا ض یدر لغت عرب" حرج"کلمه  

را با استناد به  ی شتر یب حاتیتوض نجا،یدر ا. است

علماء، از نظر  گریسخن دانشمندان علم لغت و د

 .میگذران یشما م یگرام

 در لغت" حرج" یمعنا

 :دیگو  یم نیچن" ةیالنها"در کتاب  ریاث ابن

 ،إنّ الحرج في الأصل الضيق، ويقع على الإثم و الحرام"

 أ نّ المعنی الأصلي للكلمة هو الضيق ، وأمّا معنی 
ّ
إلا

 
ً
الحرج ، أضيق : و قيل.  الإثم والحرام فهو ليس أصلا

 ".لشديداأي لامطلق الضيق ، بل الضيق . الضيق
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و تنگنا هست، و  قیض یحرج در اصل، به معنا: یعنی

اما اصل در  د،یآ یگناه و حرام هم م یبه معنا یگاه

است، و گناه و حرام، اصل در  قیآن، ض یمعنا

 نیگفته شده است که حرج، تنگتر . ستیحرج ن یمعنا

 یبلکه تنگنا ق،یتنگناهاست، نه فقط مطلق ض

 .دیشد

  "نیمجمع  البحر "در  کتاب    زین  یحیطر 

 :دیگو  یم نیچن

من حرج، أي ما  نیفي الد کمیجعل عل: یقوله تعال"

  ."ضيّق

حرج آمده  یکه در باره نف فهیشر  هیحرج در آ: یعنی

 یو مشقّت است م یآنچه موجب تنگ یاست، به معنا

 .باشد
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 :دیگو  یم سپس

من الأدباء  وفي كلام الشيخ علي بن إبراهيم  وهو"

ما له : الذي لا مدخل له ، والضيقة: واللغويین، الحرج

إذن الضيق فيه مندوحة ومهرب ، و أمّا الحرج . مدخل 

 . "فلا مفرّ منه و لا مهرب

و  بانیکه از اد میابن ابراه یعل خیدر کلام ش: یعنی

 آمده است که نیعلماء لغت است چن

مدخل  یدارا ق،یض یندارد، ول یآنست که مدخل حرج

در  یراه فرار وجود دارد ول ق،یدر ض ن،یبنا بر ا. است

 .ستین ی راه فرار  چیحرج، ه

 نیچن"  الصحاح"در کتاب    ز،ین ی جوهر 

 :دیگو  یم 
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و قد يستعمل كلمة الحرج . أي ضيّق: مكانٌ حرج"

 . "بمعنی الإثم

هم کلمه حرج  یگاه. تنگ یعنیحرج،  یمکان دارا: یعنی

 .دیآ یگناه م یبه معنا

  :دیگو  یم" طیالقاموس المح"در کتاب  روزآباديیف

 ."المكان الضيق الكثیر الشجر: الحرج"

درختان  یکه دارا ندیتنگ را گو  یحرج، مکان: یعنی

 .در هم است دهیو تن اریبس

 :دیگو  یم نیچن" المفردات"اصفهاني در کتاب  راغب

أصل الحرج والحراج ، هو مجتمع الش يء و تصوّر منه "

  . "بينها ، فقيل للضيق حرج ، وللإثم حرجضيق 

 یمحل گردآور  یحرج و حراج در اصل، به معنا: یعنی

و مشقت  قیامر تصوّر شده که ض نیاز ا. است اءیاش
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و . گفته شده حرج یو تنگ قیپس به ض. است انیدر م

 .به گناه هم گفته شده حرج

 کلمه حرج در قرآن یمعنا

آمده  لیبه شرح ذ دیقرآن مج یکلمه در چند جا نیا

 :است

   :از سوره أنعام 725 هیدر آ – الف

" 
ً
 حَرَجا

ً
قا ه  يَجْعَلْ صَدْرَه  ضَيِّ

َّ
ضِل نْ ي 

َ
رِدْ أ  ."وَمَنْ ي 

او را تنگ و  نهیهرکه را بخواهد گمراه سازد، س: یعنی

 .سازد یحرج م یدارا

است و دلالت بر  قیض یبه معنا نجایحرج در ا کلمه

 .کند یم دیتأک

 : از سوره أعراف 2 ةیدر آ – ب
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نْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْه  "
 
 يَك

َ
لا

َ
 ."ف

 .از آن نباشد یتو حرج نهیپس در س: یعنی

 یو تنگ قیض یبه معنا ز،ین فهیشر  هیآ نیدر ا حرج

 .است، در مقابل شرح صدر

 :آمده است نیاز سوره نور چن 07 هیدر آ – ج

" 
َ
عْمَی حَرَجٌ وَلا

ْ
ى الا

َ
يْسَ عَل

َ
ى ل

َ
 عَل

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا

ْ
ى الا

َ
عَل

رِيضِ حَرَجٌ 
َ ْ
 ."الم

 یاست، حرج ضیکه لنگ و مر  یو فرد نایبر ناب: یعنی

 .ستین

حمل بر  ز،ین فهیشر  هیآ نیاست کلمه حرج در ا ممکن

خواهد بر  یشارع مقدّس نم رایز . و مشقّت شود قیض

که انجام آنها  یو با وضع احکام ردیافراد سخت بگ نیا

 .ندازدیافراد دشوار است، آنان را به مشقّت ب نیا یبرا
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 نیاز مفسّران بر آنند که مراد از حرج در ا یبرخ اما

  .باشد یحرج م ی مجاز  ی، گناه است که معناهیآ

شود  یدسته از مفسّران وارد م نیکه بر ا یاعتراض  اما

 ی مجاز  یکلمه بر معنا نیبر حمل ا یلیاست که دل نیا

 یکه امکان حمل آن بر معنا یآن وجود ندارد، در حال

 .و مشقّت است، فراهم است قیکه ض یقیحق

 

***** 
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 "اشتراک"قاعدة 

 بذلکم قد جائت الأنباء       الناس في أحکامهم سواء  

 

مقصود از قاعده اشتراک این است که خطاب های 

شارع مقدّس و احکام شرعیه، شامل همه افراد در 

 .زمان ها می باشدهمه 

دلائل گوناگونی توسط فقهاء اسلام برای اثبات قاعده  

مطرح گردیده است که  ،اشتراک همه مردم در احکام

 .مهمترین آنها را از نظر گرامی شما می گذرانیم

دلیل نخست این است که وضع احکام بر  -الف

موضوعات در ازل، به نحو قضایای حقیقیه بوده 
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بنا بر این، شامل حاضران . خارجیهاست، نه قضایای 

 .و غائبان بر اساس یک نسق مشترک می باشد

 :در توضیح این دلیل، چنین گفته شده است

از آنجا که خدای متعال در ازل ، عالم به وجود 

مصلحت ملزمه در فلان کار از فلان شخص با آن 

ت جعل وجوب 
ّ
اوصاف بوده است، و این علم الهی عل

ور از آن شخص با اوصاف خاص متعلق به فعل مذک

وی می باشد، بنا بر این، جعل یادشده تحقق یافته 

بر این اساس، آن فعل با آن خصوصیات، .  است

واجب می شود بر هر شخص ی که مصداق عنوان 

یادشده با شرایط و قیود در نظر گرفته شده در آن 

نسبت آن حکم با همه مصادیق آن در یک . باشد
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چه در میان افراد موضوع سطح قرار دارند، گر 

 .یادشده، تقدّم و تأخر از حیث وجود قرار دارد

 

دلیل دیگر را اجماع علماء بر اشتراک همه مردم  -ب

زیرا فقهاء از صدر اسلام . در همه اعصار دانسته اند

تا زمان ما، با خطابات خاص به یک شخص، بر احکام 

فین استدلال کرده اند
ّ
مانند این . شرعیه همه مکل

: خطاب به زراره( علیه السلام)حدیث امام معصوم 

 (.ز را اعاده کننما: یعنی". )تعید الصلاة"

 

در . دلیل دیگر، روایات وارده در این باب است -ج

 .اینجا، نمونه هایی از این احادیث را یادآور می شویم
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  :حدیث اول 

محمد ابن یعقوب ، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از بکر 

، از ابوعمرو زهری (برید)ابن صالح، از قاسم ابن یزید 

السلام روایت کرده  ، از امام صادق علیه(زبیدی)

 :است که فرمود

لأنّ حکم الله عزّ و جلّ في الأولین و الآخرین و فرائضه  "

ة أو حادث یکون، و الأولون و 
ّ
علیهم سواء، إلا من عل

الآخرون أیضا في منع الحوادث شرکاء؛ و الفرائض 

سئل الآخرون من أداء الفرائض عمّا  علیهم واحدة، ی 

سئل عنه الأولون، و یحا  ."سبون عمّا به یحاسبون ی 

وسائل الشیعة، کتاب الجهاد، الباب التاسع من أبواب جهاد العدوّ و ما )

 (.یناسبه، الحدیث الأول 
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احکام و فرائض خداوند عزّ و جلّ در اوّلین و : یعنی

آخرین، مساوی است، مگر اینکه مشکل یا پیشامدی 

بروز کند، و اوّلین و آخرین در منع حوادث نیز، شریک 

نسبت  ،آخرین .فرائض بر آنان یکی استهستند، و 

 ،اداء فرائض مسئول هستند همانگونه که از اوّلین

 .ها محاسبه می شوندسؤال می شود، و مانند آن

 :حدیث دوم

 :حدیث مشهوری است که می فرماید

حلال محمد حلال إلی یوم القیامة و حرام محمد حرام إلی "

 ."یوم القیامة

تا روز قیامت حلال است، و  (ص) حلال محمد: یعنی

 .تا روز قیامت حرام است (ص) حرام محمد
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این حدیث، خصوصیت و ویژگی زمان خطاب را نفی 

کند، و مقضای این امر، اشتراک همه مردم در می 

 .احکام، از صدر اسلام تا روز قیامت است

 :حدیث سوم

حدیث نبوی مشهور، بدین شرح است که پیامبر گرامی 

 :فرمود( ص)اسلام 

 ".حکمي علی الواحد حکمي علی الجماعة"

حکم و فرمان من به یکی از شما، فرمان به همه : یعنی

 .است

این روایت، به روشنی بر نفی خصوصیت شخص 

مگر . مخاطب در خطابات شارع مقدس دلالت دارد
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اینکه قرینه یقین آورد، بر خلاف آن وجود داشته 

 .باشد

در پرتو آنچه بیان شد معلوم می گردد که احکام و 

خطابات شارع اسلام، همه مردم را در همه زمان ها 

 .شامل می شود

مخصوص ابواب تربیتی و اجتماعی و البته، این حکم، 

  .اقتصادی از ابواب فقه اسلامی است

خطابات وارده در ابواب مدیریتی و نسبت به اما 

بیان  "اسلام مدرن "حکومتی، نظریه ما در کتاب 

 .گردیده است

 

***** 
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ة"قاعده   "أصالة عدم الملکی 

ة   الأشیاء    فقدانها بالأصل الابتدائي   الحق   في ملکی 

هم في شرعنا المختار       قالوا  بالاستثناء   للأخبار  لکن 

 

ملکیّت، از جمله احکام وضعیّه است، و بنا بر این، 

ب 
ّ
بدون ثبوت وضع با دلیل معتبر، حکمی بر آن مترت

زیرا ثبوت ارتباط یک ش یء به یک شخص، . نمی شود

امری حادث و متجدّد است، و بنا بر این، باید مبتنی 

 .اشدبر دلیل ب

و " ملکیّت"بدین جهت ، اختلاف نظر در زمینه تفاوت 

اختلافی و اینکه آیا این امر تشکیکی است یا نه، " حقّ "
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مانند اختلاف نظر محقق نائینی و . بیجا می باشد

 .محقق اصفهانی در این امر

تشکیکی  آن دوق نائینی بر آنست که فرق بین محق

ور خورشید است، مانند فرق میان مراتب نور شمع و ن

پس حق و ملک، عبارتند از  .از نظر ضعف و شدّت

  حق ازمرتبه ، قوی تر از  ملکمرتبه ولی   .اختصاص

 .می باشد جهت   این

اما محقق اصفهانی به این سخن اعتراض کرده و 

ماهیت اختصاص، یا از مقوله :  چنین گفته است

و هر دو . اضافهاخذ شده است و یا از مقوله  جِده

و اعراض بسیطه، . مقوله از اعراض بسیطه هستند

  .پذیر نمی باشندتشکیک 



185 

 

لکن حقیقت این است که چنانکه برخی از محققان 

اعتبار ماهیت "دیگر در حلّ این مشکل فرموده اند، 

اگر اعتبار ادبی باشد، در این صورت،  "اختصاص"

زیرا این گونه اعتبار، . تشکیک در آن متصور نیست

تنزیل یک امر است به منزله ش یء تکوینی، پس اصل 

ل علیه در آن محفوظ است، و از آنجا که اصل منزّ 

تکوینی آن غیر قابل تشکیک است، پس آن هم تشکیک 

  .ناپذیر است

اما اگر اعتبار یادشده اعتبار قانونی باشد، که مورد 

قبول ما هست، پس اگرچه مبدأ آن اعتبار ادبی تنزیل 

صل تکوینی بوده ، ولی به خاطر تحول این یافته بر ا

اعتبار قانونی برای پدیده ای اجتماعی و اصالت آن در 

مرتکزات ذهنی اجتماعات عقلائی، اصل تکوینی در آن 
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 را    اعتباری  تشکیک  پس  ،   است نمانده  محفوظ 

بدین معنا که قانونگذار، گاهی نوعی از . می پذیرد

د جعل
ّ
می کند و آن را ملک  اختصاص را به نحو مؤک

د صورت  به   آن را  گاهی ، و  می نامد
ّ
 جعل   غیر مؤک

بنا بر این، تفاوت آن دو . می کند و آن را حق می نامد

 . به اعتبار و جعل است

ک 
ّ
این اصل، گاهی با عدم علم به حکم شارع به تمل

 ،اصل: شیئ معین بالأصالة است، پس گفته می شود

ک و عدم حکم ش
ّ
ک این شیئ برای عدم تمل

ّ
ارع به تمل

 . هیچ شخص بالأصالة است

و گاهی با علم به حکم شارع به اینکه فی الجمله ملک 

است می باشد، اما شکّ در سبب آن وجود دارد، یا به 
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ک آن معلوم است ولی شک 
ّ
خاطر اینکه سبب تمل

داریم که آیا چیز دیگری هم می تواند سبب تملک آن 

سبب آن به صورت مشخص  باشد یا نه؟ و یا اینکه

در هر دو صورت، اصالت عدم سببیّت . معلوم نیست

  .بلاخفاء حتمی است

 هانتیجه اینکه اصل در همه اشیاء، عدم ملک بودن آن

و اصل در هر امری، این است که سبب ملکیت . است

ک نیست، مگر اینکه دلیلی خاص بر تملک شیئ 
ّ
تمل

اینکه  معیّن بسبب مشخص ی وجود داشته باشد، یا

تملک در نوع خاص ی از اشیاء به نوعی از اسباب ، 

 .حاصل گردد

 .این بود سخن بزرگان فقه در تأسیس اصل اوّلیّه
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لیه در شریعت  دگرگونی اصل او 

 

دلائل اینکه این اصل اوّلیه در شریعت اسلام دگرگون 

شده است به شرح ذیل است که توضیح داده خواهد 

تملک هر چیز مباحی معنای ثبوت امر به این . شد

است که نفعی در آن هست و جایز است برای هر 

 .فردی که در آن تصرّف کند

 

در  نراقیادّعای اجماع بر اساس سخن :  دلیل اول 

 . "عوائد الأیام"کتاب 

 

روایات اسلامی است که نمونه هایی از آنها :  دلیل دوم

 : را یادآور می شویم
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 :حدیث اول 

و عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و سهل بن "

زیاد جمیعا، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، 

من أصاب مالا أو : عن أبي عبد الله علیه السلام قال 

ت و قامت و سیّبها 
ّ
بعیرا في فلاة من الأرض قد کل

صاحبها ممّا لم یتبعه ، فأخذها غیره و أقام علیها و 

، فهي تّی أحیاها من الکلال و من الموتأنفق نفقته ح

ما هي مثل الش ئ المباح
ّ
  ."له ،  و لاسبیل له علیها ، و إن

 (.وسائل الشیعة، کتاب اللقطة ، الباب الثالث عشر)

گروهی از اصحاب ما از : صاحب وسائل می گوید: یعنی

احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، و آنها از ابن محبوب، 

: السلام روایت کرده اند که فرموداز اما صادق علیه 
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که زار و  بیابدهرکه مال يا شتری را در فلات و بیابانی 

ضعیف  شده و صاحبش آن را رها کرده و خواستار 

 احیاءآن نیست، و آن را بگیرد و اموالی را برای نجات و 

آن صرف کند تا دوباره احیا شود و از بی ارزش ی و 

او خواهد  مرگ نجات یابد، پس آن مال یا شتر از آنِ 

بود، و کس ی نمی تواند آن را از وی پس بگیرد، بلکه 

 .مانند ش یء مباح برای وی می باشد

 

 :حدیث دوم

عن علي بن محمّد ، عن ابراهیم بن اسحاق ، عن عبد 

بصیر ، عن أبي جعفر علیه الله بن حمّاد ، عن أبي 

 : السلام ، قال
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من وجد شیئا فهو له فلیتمتّع به حتّی یأتیه طالبه، "

 (.همان مصدر ، الباب الرابع)".  فإذا جاء طالبه، ردّه إلیه

علی ابن محمد از ابراهیم ابن اسحاق، از عبدالله : یعنی

ابن حمّاد، از ابوبصیر، از امام باقر علیه السلام 

  :است که فرمود روایت کرده

 

هرکه چیزی بیابد پس برای او خواهد بود، و از آن 

استفاده خواهد کرد، مگر اینکه طلب کننده و 

صاحب آن بیاید، پس از اگر صاحب آن پیدا شد، باید 

 .به وی بازگردانده شود

 

****** 
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 "أصالة الصحة"قاعده 

ب فِ   ذي الإیمان عال العبد صو 

 البرهان    دک    قائمزُ ما   لم   یَ 

منظور از این قاعده این است که هرگاه فعلی از 

شخص ی صادر شود، حمل بر صحّت می شود، مگر 

 .اینکه خلاف آن ثابت گردد

فقهاء اسلام برای اثبات این قاعده به دلائل چهارگانه، 

ت، عقل و اجماع، استدلال نموده اند
ّ
 .یعنی قرآن، سن
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 استدلال به قرآن مجید

 مجید   مورد  از قرآن  زمینه ، آیات شریفه ای  این در 

 به نمونه هایی از آنها اشاره  که گرفته اندقرار   تمسّک

 :می نماییم

ل   :آیه او 

  :که می فرمایداست از سوره بقره  73آیه 

و إذ أخذنا میثاق بني إسرائیل لا تعبدون الا الله و "

المساكین و بالوالدين إحسانا وذي القربى و اليتامى و 

 ."قولوا للناس حسنا
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هنگامی که از بنی اسرائیل عهد و ( به یاد آورید)و : یعنی

پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و نیکی کنید 

درباره پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و فقیران، و 

 ."به زبان خوش با مردم سخن بگویید

  :استاستدلال به این شریفه، متوقف بر دو امر 

و سخن گفتن در اینجا " قول "یکی اینکه مقصود از 

  .اعتقاد باشد

ترتیب اثر دادن  ،دوم اینکه مقصود از اعتقاد هم

  .باشد
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در حق " قول حسن"بنا بر این دو فرض،  امر به 

مردم، به معنای ترتیب اثر مثبت نسبت به فعل آنان 

 .خواهد بود

  :آیه دوم

 :است ذیلاز سوره حجرات به شرح  72آیه 

 يا أیها الذين آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن ان بعض "

 ."الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا

اى اهل ايمان، از بسيار از گمان ها در حق : یعنی

يكديگر اجتناب كنيد كه برخى پندارها معصيت است 
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و نیز هرگز تجسس مكنيد و غيبت يكديگر را انجام 

 .ندهید

آیه شریفه، خداوند، از برخی گمان ها نهی در این 

فرموده است که قدر متیقّن آن، سوء ظنّ است، و 

  دیگران  فعل بر   ، نهی از ترتیب آثار سوء نتیجه آن

می باشد، و لازمه آن، ترتیب اثر مثبت بر افعال مردم 

 .است

 استدلال به روایات

 ، به روایات  به منظور اثبات قاعده اصالة الصحة
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متعددی استدلال شده است که به لزوم حمل فعل 

  .دیگران بر بهترین وجه ممکن دلالت دارند

به عنوان مثال، حدیث امام علی علیه السلام را یادآور 

 :می شویم که در این زمینه می فرمایند

. ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک ما یقلبک عنه"

نّ بکلمة خرجت من أخیک سوءا  و أ
ّ
نت تجد و لاتظن

  ."لها في الخیر سبیلا

 

فعل برادر ایمانی خود را بر بهترین وجه ممکن : یعنی

و . حمل نما، مگر اینکه دلیلی تو را از آن بگرداند
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نسبت به سخنی که از برادر ایمانی تو صادر می شود، 

گمان بد مبر، در حالی که می توانی راهی برای خوب 

 .بودن آن بیابی

 استدلال به اجماع

هاء برای اثبات قاعده مذکور، به تحقق اجماع قولی فق

. در ابواب متعدد فقه اسلامی، تمسّک جسته اند

مانند ابواب ذبائح و مناکح و برخی از ابواب معاملات و 

علاوه بر این، اجماع عملی و سیره عقلاء نیز، . غیر آنها

 . بر این امر دلالت دارد



199 

 

حّت می عقلاء نسبت به افعال دیگران، به دیده ص

 .نگرند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود

 استدلال به عقل

صورت است که اگر بنا این استدلال به دلیل عقلی به 

و امور دنیوی  زندگانیبر صحت افعال دیگران نباشد، 

زیرا در . و امور اخروی و معنوی مردم مختلّ می شود

این صورت، اقتداء به امام در نماز جماعت صحت 

از یقین به وجود همه شرایط امامت او  ندارد مگر بعد

از جمیع جهات، و نمی توان فعل نائب و اجیر را 
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پذیرفت، و نمی توان به افعال واجب کفایی صادره از 

دیگران اعتماد کرد، مگر با وجود یقین به بصحت 

آنها، و نمی توان به عقدها و قراردادهای دیگران 

ح همچنین است تطهیر لباس و ذب. اعتماد کرد

 .حیوانات و امثال آنها

فحوای سخن امام معصوم علیه السلام هم این 

 :آنجا که می فرماید. مطلب را تأیید می نماید

 ."لو لا ذلك لما قام للمسلمین سوق "
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باقی   ، بازاری برای مسلمانان اگر چنین نباشد: یعنی

  .نمی ماند

****** 

 

 


